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 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه
 

 

  دقيقه 65ويي: گ دت پاسخم 60تعداد سؤال:
  

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

  تا شماره  ارهاز شم تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  25  20  1  20  اجباري  )3( رياضي و آمار  1

  20  40  21  20  اجباري  )3علوم و فنون ادبي (  2

  20  60  41  20  اجباري  )3شناسي ( جامعه  3
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  2صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

 
 

 محل انجام محاسبات

  
  
  

  

,با ارقام  - 1 , , ,9 8 6 2  ؟توان نوشت كه رقم وسط آن همواره فرد باشد مي ند عدد پنج رقمي با ارقام متمايزچ 1

1 (12   2 (24   3( 36   4 (48   
 ؟آخر صف باشد Bاول صف و  Aطوري كه  توانند در يك صف بايستند به به چند طريق مي Aو  Bو  Cو  Dو  Eهاي  نفر به نام 5 - 2

1 (120   2 (119   3 (6   4 (108   

n)از رابطة  nمقدار  - 3 )! (n )!− −=2 1
2  ؟دام استك 4

1 (4   2 (3   3 (2   4 (1   
a}نقطة  8با  - 4 ,b ,c ,d ,e , f ,g ,h}هاي مثلث  از رأسطوري كه يكي  توان ساخت به چند مثلث مي ،روي محيط يك دايرهa ؟باشد  

1 (14   2 (21   3 (28   4 (56   
و  Dو از  اسـت  Eبه  Dيك طرفه از  Eبه  D(مسير  ؟رفت Eبه  Bطريق بتوان از شهر  49چند تا باشد كه به  Eبه  D ها از شهر تعداد راه - 5

A حداكثر يكبار عبور كنيم(. 

1 (3   

2 (4   

3 (5   

4 (6   

,با ارقام - 6 , , , ,5 4 3 2 1  ؟توان نوشت بدون تكرار ارقام مي 5300 و كوچكتر از 2400چند عدد چهاررقمي بزرگتر از  0

1 (120   2 (144   3 (156   4 (180   
 ؟ندارندگيري زير، تمام قشرهاي جامعه، شانس حضور  هاي يك شهر، در كدام روش نمونه براي بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده - 7

  هاي زوج هر كوچه انتخاب پلاك) 2    انتخاب براساس رقم اول تلفن منازل) 1
   هر كوچه 5 مضربهاي  انتخاب پلاك) 4    انتخاب براساس رقم آخر تلفن منازل) 3

 ؟طوري كه حروف يكسان كنار هم باشند توان نوشت به حرفي مي 12چند كلمة  successivelyبا حروف كلمة  - 8

1 (!8   2 (! ! ! !× × ×3 2 2 5   3 (! ! ! !× × ×3 2 2 8   4 (! !×5 8   
اين  با ،خصوصي قرار گيرد هبزرگ و مادربزرگ، دقيقاً يك فرد برخواهند با هم عكس يادگاري بگيرند. اگر بخواهيم بين پد نفر كه فاميل هستند مي 8 - 9

 ؟توان گرفت روش، چند عكس يادگاري مي

1 (120   2 (720  3 (1440  4 (2880   
 ؟طوري كه حداكثر دو مرد انتخاب شوند توان يك تيم سه نفره را از ميان پنج زن و هفت مرد انتخاب كرد به به چند طريق مي - 10

1( 185   2( 195   3( 250   4 (305   

  است.  اجباريآموزان رس براي همة دانشهاي اين دگويي به سؤالپاسخ سال اول كل مباحث نيم )3رياضي و آمار (
 دقيقه 25وقت پيشنهادي: 

A

B

D

C

E

forum.konkur.in

www.konkur.in



  3صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 ؟است چقدر ،اشندبن 4 كه مجموع اعداد رو شده مضرب در پرتاب دو تاس با هم احتمال آن - 11

1 (1
3   2( 2

3   3 (5
6   4 (3

4  

 قدر است؟ چه ،مهره همرنگ باشند 3كه  احتمال آن كنيم، ه به تصادف از كيسه خارج ميمهر 3مهرة سياه قرار دارد.  7آبي و   مهرة 5اي  در كيسه - 12

1 (9
44   2 (7

44   3 (8
55   4 (7

55   

P(Aاگر  - 13 B)− = 7
P(Bو  20 )′ = 2

)باشند، حاصل  5 )P (A B)′ ؟كدام است 

1 (1
4   2 (1

20   3 (1
10  4 (1

5   

,با ارقام  - 14 , , , ,1 2 3 4 5 كه در عدد حاصل ارقام زوج و فرد يـك در ميـان باشـند     سازيم. احتمال آن راري ميرقمي با ارقام غيرتك 6به تصادف عددي  6
 چقدر است؟

1 (1
5   2 (1

3  3 (1
10  4 (1

8  

a هاي دادهنمايش  - 15 − aو  2 + aو  aو  6و  aو  2 +2 aو  4 + aو  a2و  12و  5 + به صورت نمودار زير است. بيشترين مقدار ممكن بـراي   3
a b+ ؟است كدام 

1 (4      2 (7   

3 (9    4 (11   

n اول دنبالة مجموع دويست جملة  - 16
na ( ) n=  ؟كدام است 1−

1 (200    2 (−200  3 (100   4 (−100  

اگر  - 17
n

n
( )a

n
−

= 2
nbو  2 = nو  3

nc ( )= − +1 naحاصل ، باشندسه دنباله  1 c b+ −2 2  ؟است كدام 4

   3 )4  2−  )3   1−) 2   صفر) 1
nبازگشتي  رابطةبا  اي در دنباله - 18 n na a a+ −= + +1 12 aاگر ، 5 =5 a و 122 =2  ؟استكدام  a6باشد،  6

1 (300   2 (298   3 (304   4 (286  

n ةام دنبالn ةجمل - 19
n na

n
+ +=

+

2 3 6
 ؟كدام است nمثلثي برابر است،  ةبا يك ششم جملة هشتم دنبال 4

1( 3     2 (6   

3( 4     4 (8   
  ؟ملات چهارم تا نهم كدام استفيبوناچي، ميانگين ج ةدر دنبال - 20

1 (/18 5   2 (14  3 (/14 8  4 (/16 8   

مثلث� دنهباله الگوي , ...,,

b

+   10b
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 :جزبهدرست است؛ » كاملاً«همة موارد دربارة شاعران دورة بازگشت  - 21

  آزمايي كرده است و قصايد بلندي هم دارد.سرايي اوست؛ هر چند وي در قصيده طبعخاطر غزل) شهرت اصلي ميرزا عبدالوهاب نشاط، به1
  باشد.ترين شاعر اين دوره ميرچمدار بازگشت ادبي و شاخصسرودة پ» نگارنگار/ خردآفرين، آفرينشبه نام خداوند بينش«) بيت 2
  نام برد. ،اي مذهبي است) و كتاب منثور گلشن صبا را كه تقليدي از سعدي استتوان خداوندنامه (كه حماسه) از آثار صباي كاشاني، مي3
 مجموعة آثار منظوم و منثور اوست.دست و ماهر بود و گنجينة نشاط، بر نظم، در نثر نيز چيره) نشاط اصفهاني، علاوه 4

 است؟ نادرستاز نگاه تاريخ ادبيات، كدام گزينه  - 22
  طبع فرخي را شكوفا ساخت. ،ويژه مسعود سعد و سعدي بود. آشنايي با سعدي ) فرخي يزدي تحت تأثير شاعران گذشته به1
الاسلام كرماني نوشته  تحقيقات ادبي و تاريخي در مشروطه، به قلم ناظمتوجه در زمينة  بود و تنها اثر قابل» آل ايده«ترين اثر ميرزادة عشقي  ) مهم2

  شد. 
  كرد. سروش اصفهاني مقلد شاعران سبك خراساني بود، اما مجمر اصفهاني از حافظ و سعدي پيروي مي) 3
خواه  شود در رديف شاعران آزادي و باعث ميهاي نوگرايانه وجود دارد، اما جايگاه خانوادگي و تفكرات شخصي ا در شعر ايرج ميرزا اگرچه انديشه) 4

  مشروطه قرار گيرد.
  ؟هاي زير كاملاً درست است چند مورد از عبارت - 23

  خان بديع اشاره كرد. توان به محمدباقر ميرزاخسروي و ميرزا حسن نويسان دورة بيداري مي الف) از ميان رمان
  هاي رايج در جامعه بود.  ، تا حدي ناشي از سياستهاي تاريخي و اجتماعي در دورة بيداري ب) رواج بيشتر رمان

  زاده و هدايت به كار رفت، نقش مؤثري داشت. هاي جمال ج) دهخدا در رواج نثر ساده و عاميانه، كه بعدها در داستان
  نداشت.اي  نويسي و موضوعات ديگر جاذبه د) تحقيقات ادبي و تاريخي در دورة مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به روزنامه

تـوان بـه مجلـة     هـا مـي   ترين آن كردند كه از مهم ها منتشر مي هاي اول مشروطه، بيشتر نويسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در مجله هـ) در سال
  اشاره كرد.به مديريت محمدتقي بهار » بهار«

  ) پنج4  ) چهار 3  ) سه  2  ) دو  1
 است؟ نادرستكدام گزينه  دورة بيداري،هاي زباني و ادبي سبك شعر  به ويژگي  توجه با - 24

الشعرا و ميرزادة عشقي بيشتر  هاي قصيده و غزل در شعر ملك وبيش مانند گذشته ادامه يافت و توجه به قالب هاي شعري در اين دوره كم ) قالب1
  است.

  يداري است.هاي زباني در شعر دورة ب ها و تركيب توجهي به كاربرد جمله هاي زباني، كم ) يكي از ويژگي2
  ها قرار گرفت. عنوان زبان برندة نهضت در اختيار روزنامه ) شعر در اين دوره عموميت يافت و به3
هايي در عرصة تخيل پديد  ) شاعران دورة بيداري تخيلات سرايندگان پيشين را در نظر داشتند و گاه با تأثيرپذيري از اوضاع اجتماع نوآوري4

  آوردند. مي
 اند؟شناسي شعر دورة بيداري، كدام موارد درستدر رابطه با سبك - 25

  اي از اشعار ميرزادة عشقي، اين تخيلات مشهود است.الف) در سطح فكري، شاعران تخيلات سرايندگان پيشين را در نظر داشتند و در پاره
الممالك را  توان اديبجملة آنان مي تري داشتند و ازهايي مثل مستزاد گرايش بيشهاي بياني و بديعي توجهي نداشتند، به قالبب) شاعراني كه به آرايه

  نام برد.
گرايي نگري و ذهنيتگرايي در آثار شاعران اين دوره، جايگزين كلينگري و عينيتمايه تحول چشمگيري داشت و جزئيج) شعر مشروطه از نظر درون

  شد.
  هاي ادبيات بيداري است. اند كه از بارزترين ويژگي به مردم سروده ماية توجهدرون باد) ابوالقاسم لاهوتي و فرخي يزدي اشعار متعددي 

 ب ـ ) الف4  د ـ ) ب3  د ـ ) ج2  ج ـ ) الف1

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ  سال اول كل مباحث نيم )3(علوم و فنون ادبي 
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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  5حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

 شود؟مي ديده نشر و لف بيت كدام در - 26

 اســــت تكليــــف پــــذير فرمــــان ) عقــــل1
 

 اســـت ايمـــان و كفـــر ســـيلاب عشـــق 
 

ــو ) روي2 ــبحش چ ــرا ص ــم از م ــد دل ال  رهان
 

ــت و آ عيســي و آن  ــم جن ــه ال ــذابگ ــه ع  نگ
 

 عذاران وا شده است چون عرق چشمم به روي گل) 3
 

 آيــد بــه چشــم ســير مــن آفتــاب و مــه نمــي 
 

 كفر پوشيده است در ايمان اگر كاوش كنـي ) 4
 

ــي     ــدا م ــار پي ــم زن ــبحه ه ــان س ــوداز مي  ش
 

 اند؟  هاي بيت زير كدام آرايه - 27

 دل با كه اين نكته توان گفت كـه آن سـنگين  «
 

 »يســي مــريم بــا اوســتكشــت مــا را و دم ع 
 

  ) كنايه، تكرار، مجاز، جناس تام 2  ) پارادوكس، جناس تام، مجاز، تضاد 1
  ) تكرار، تلميح، تشخيص، تضاد4  ، كنايه، پارادوكس، تلميحجناس تام) 3

 شوند؟ترتيب در كدام ابيات يافت ميبه» و نشر، تلميح، تضاد و پارادوكس لف«هاي آرايه - 28

ــت  ــد در شبس ــو آم ــف) چ ــمعال ــه آن ش  ان ش
  

 خـــاطرش گشـــت انـــدكي جمـــعپريشـــان  
  

 دل گفـت  تا ديد زنخـدان و سـر زلـف تـو    ب) 
  

ــو افتــد    ــه چوگــان ت ــازم ســر گــويي كــه ب  ن
  

 ج) چگونه باشد حـالم چـو هسـت راحـت مـن     
  

ــدان   ــد ب ــذاب كنن ــدان ع ــان را ب ــه دوزخي  چ
  

 د) داني كـه چيسـت آيـة نـور و حـديث طـور      
  

 از كــــوي او كنــــايتي، از رويــــش آيتــــي  
  

 ) ب ـ د ـ الف ـ ج4  ) د ـ ج ـ الف ـ ب3  ) ب ـ د ـ ج ـ الف2  ) د ـ ج ـ ب ـ الف1

 ؟اند هاي مشترك ابيات زير كدام آرايه - 29

ــرانم    ــنع حي ــان ص ــف از باغب ــالا و زل  در آن ب
 

 پرورد شمشاد گاهي راست گاهي كج كه چون مي 
 

 بهر شكار خـاص و عـام بنمـوده دانـه زيـر دام     
 

 تر با عنبري  لف از مشكنامش نهاده خال و ز 
 

 گر بدندي در زمـان او بـه جـاي جـود و عـدل     
 

 اتم و نوشيروانحلم از ظشهره گشتي بخل و  
 

  و نشر مراعات نظير ـ لف  ) تضاد ـ2     ر) تلميح ـ تضاد ـ مراعات نظي1
 ) تضمين ـ تناقض ـ مراعات نظير4    و نشر ـ تلميح ـ تضاد  ) لف3

 است؟ آمده ابيات كدام در ترتيببه »نشرولف و استعاره تلميح، شبيه،ت ،نما متناقض« هايآرايه - 30

 شـد  وا چليپـا  زلـف  آن خـم  از ايالـف) گـره  
 

 شـد  پيـدا  ايگمشـده  دل بـود،  كجـا  هـر  
 

 داري نـداري،  كـار سـيه  خـط  مـه  ب) گـرد 
 

 داري نــداري، تــار شــب بــه روشــن روز 
 

 زد آدم ره خُلــد، در تــو خــال ج) گنــدم
 

 شــد حــوا راهــزن تتصــفشــيطان زلــف 
 

 شـنوم مـي  روم كـه  جـا  هر تو لعل از د) سخن
 

 شـد؟  پيدا ما ةدور در كه است سرّي چه اين 
 

 رخـش  تماشـاي  بهـر  دلـم  گفـت  هــ) ارنـي  
 

 شـد  گويـا  لـبش  دو از جـواب،  بـه  ترانـي  لن 
 

 الف ب، ج، ، هـ ) د،4           ب ، هـ د، ج، ) الف،3  الف  ج، ، هـ ب، ) د،2  ب  د، ، هـ ج، ) الف،1
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  6حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

 ؟تضاد و داراي پارادوكس است فاقدكدام بيت  - 31

ــوش 1 ــي) گ ــد   مروت ــر نپوش ــا نظ ــز م ــو، ك  ك
 

 ميصــداي دســت غريــق يعنــي، فريــاد بــي     
 

ــت   2 ــزارم آزادي اس ــد ه ــما ص ــدگي ش  ) ز بن
 

 كــه ســلطنت كنــد آن كــاو بــود گــداي شــما 
 

 در بساط عالم هستي كه بيشي در كمي است) 3
 

 كه نقش كم شـوي زني روزي دو شش صائب  مي 
 

ــا  ) 4 ــامش گوي ــي دل خ ــر خموش ــود از مه  ش
 

 ، در جگــر خــم ز ســر بســته بــودجــوش مــي 
 

 است؟ گرفتهن قرار اشاره مورد درستي به زير بيت در» كوتاه مصوت كردن تلفظ بلند« اتاختيار گزينه كدام در - 32

 دســت آرم ســر زلــف نگــارم را اگــر روزي بــه«
 

 »رم راهـاي تـا   مو شرح غم شب  شمارم مو به 
 

 اول مصراع مده هجاي كوتاه ـِ در مصوت كردن تلفظ ) بلند1

 اول مصراع مدوازده هجاي كوتاه ـِِ در مصوت كردن تلفظ ) بلند2

 دوم مصراع سيزدهم هجاي كوتاه ـِِ در مصوت كردن تلفظ ) بلند3

 دوم مصراع هشتم كوتاه ـِِ در هجاي مصوت كردن تلفظ ) بلند4

 زباني حذف همزه استفاده شده است. از اختيار …بيت گزينة  جز به ،در همة ابيات - 33

ــو باشــم كــه گــر اجــل برســـد ) 1 ــه داغ ت  چنـاـن ب
 

ــتانند خـــون   ــو س ــرعم از ت ــه ش اـ اي دوســت ب  بهـ
 

اـز كــــرد ) 2 ــ اـع آغـ  لــــوت خـوردنــــد و سـمــــ
 

ـــرد    ـــر دود و گ ـــد پـ ـــف شـ اـ سـق ــ ـــه ت ق اـنـ  خ
 

ــريبم حـاـلي خيـاـل وصـلـت خــوش مــي ) 3  دهــد ف
 

اـلي       تـ  اـزد ايـن صـورت خيـ  ا خــود چــه نقـش بـ
 

ـــو   ) 4 ــن ت ـــد حسـ اـدت نكـن ـــرايه زيـ ــيچ پي  را ه
 

ـــوب    ـــن خ اـرايد از اي ــ اـطه ني ــ ـــچ مش ـــرت هي  ت
 

 صورت گرفته است؟» تغيير مصوت كوتاه به بلند و تغيير مصوت بلند به كوتاه«در كدام بيت، اختيار زباني  - 34

 و دلداغ محبت است و بس خانه فروز جان ) 1
 

ــن ســراي را   ــر روشــني اي  نيســت ز روزن دگ
 

ــزن   ) 2 ــي م ــوز را داروي بيهش ــل س ــادة عق  ب
 

 نيست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزاي را 
 

 آن شكرين لبي كه من ناله از او چو ني كنم) 3
 

 دهد طـوطي خـوش نـواي را    غوطه به زهر مي 
 

 سوخت بساط هستيم ريخـت بنـاي طـاقتم   ) 4
 

ــر از نفــس د  ــاي راچنــد پ  هــم آه شكســته پ
 

  ها بيشتر است؟ واژه ع وزندر كدام بيت تنو - 35

 ر تيـره ببـين  ا) به چشـم عقـل دريـن رهگـذ    1
 

ــو دام      ــه راه ت ــدر ب ــا و ق ــتراند قض ــه گس  ك
 

) تـــا تـــو شـــدي خـــرد، آز يافـــت بزرگـــي 2
 

ــليمان      ــت س ــو گش ــو، دي ــدي دي ــو ش ــا ت  ت
 

 ) مــاه رمضــان رفــت، دگــر عــذر مياريــد     3
 

 ه عيد است و خزان اسـت خيزيد و مي آريد ك 
 

 آشـيانه اسـت و مـن ضـعيف    گلين ) هر چند 4
 

ــاور نمــي  ــوانگري  ب  كــنم چــو خــود اكنــون ت
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 وزن بيت زير كدام است؟ - 36

 ران و مترس عشق گزين عشق و در او كوكبه مي«
  

 »اي دل تو آيت حق مصحف كژ خوان و مترس  
  

  ن مفتعلن ) مفتعلن مفتعلن مفتعل2  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 1
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن4    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن3

 كار رفته است؟همة اختيارات شاعري زباني در كدام بيت به - 37

ــته  1 ــراري نشس ــه روي ش ــي ب ــرد رم ــم) گ  اي
 

ــا     ــان م ــي امتح ــن نكن ــيش از اي ــبر ب  اي ص
 

 ) بـــر مهلـــت زمانـــة دون اعتمـــاد نيســـت 2
 

 آور دمي كه هست چون صبح در خوشي به سر 
 

 ) اشــكم بــه ديــده كــي رســد از گرمــي جگــر3
 

ــه ســاغر نمــي    رســداز شيشــه ايــن شــراب ب
 

 دهـي؟ ) تا كـي فروغـي از غـم او جـان نمـي     4
 

ــوار خويشــتن ز چــه آســان نمــي   ــي؟دش  كن
 

 ؟نيستنددو بيت ذكر شده هم مفهوم  ،در كدام گزينه - 38
 يـر حـق  غبـين نبينـد    ) در حقيقت ديدة حق1

  

 اب نظر غيـر از يكـي منظـور نيسـت    پيش ارب  
  

 كنـــد دو جهـــان بـــر يگـــانگيش اقـــرار مـــي
  

ــر درش د    ــان بـ ــت عالميـ ــا و پشـ ــاويكتـ  تـ
  

 نيست كس را غير ظلّ حق پناهي در جهان) 2
  

 گر چه جاهل را گمان كو را پناهي ديگر است  
  

 جــز درت نيســت پنــاه مــن دگــر  ام و بــه بنــده
  

ــده    ــاه بن ــو پن ــو  چــون ت ــاه ت ــاد خــدا پن  اي ب
  

 خود دست و پاي فهم و بلاغـت كجـا رسـد   ) 3
  

 تـــا در بحـــار وصـــف جلالـــت كنـــد شـــنا؟  
  

ــيد    ــدا رس ــف خ ــو وص ــد چ ــر نمان ــف بش  وص
  

ــت        ــعلة سهاس ــن ش ــر و اي ــاب ني ــان آفت  ك
  

 خواجو گـر التمـاس ازيـن در كنـد رواسـت     ) 4
  

 از پادشــــه اجابــــت و از بنــــدگان ســــؤال  
  

 مـــا بنـــدگان حاجتمنـــديم و تـــو كـــريم    
  

 پــيش كريمــان بــود روا  حاجــت هميشــه    
  

 با ديگر ابيات دارد؟ متفاوتكدام بيت، مفهومي  - 39

 ) دانش به از ضياع و به از جاه و مـال و ملـك  1
  

ــرا      ــر م ــت م ــين گف ــر چن ــاطر خطي ــن خ  اي
  

 ) ســــر از چــــرخ نيلــــوفري بركشــــيم    2
  

ــوفريم      ــده نيلــ ــه داننــ ــش كــ ــه دانــ  بــ
  

ــرد   ) 3 ــش بگيـ ــار دانـ ــر بـ ــو گـ ــت تـ  درخـ
  

ــوفري     ــرخ نيلـــ ــر آوري چـــ ــه زيـــ  رابـــ
  

 شــدن عقــل ز سســتي نيســت ميــدان تنــگ) 4
  

ــدانش     ــه ميــ ــه تجربــ ــداديم گــ ــا نــ  مــ
  

 شود؟ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» وفايي جهان، غم عاشق، فرارسيدن بهارطلوع آفتاب، بي«مفاهيم  - 40

 سرشت الف) چشم حافظ زير بام قصر آن حوري
  

ــات تجــري تحتهــا الانهــار داشــت    شــيوة جنّ
  

 زلـــــف زرتـــــار  ب) بگشـــــود گـــــره ز 
  

ــة نيلگــــــــون     عمــــــــاري محبوبــــــ
  

 ج) حرفي است اينكه خضر بـه آب بقـا رسـيد   
  

ــرخ دل    ــن چ ــس  زي ــد ك ــي ندي ــيه دم آب  س
  

 د) دامــــن خــــاك شــــد ز بســــد و لعــــل
  

ــانوس     ــنج دقيـــ ــون و گـــ ــاج فرعـــ  تـــ
  

  ) ب، د، الف، ج4  ) د، ب، ج، الف 3  ) ب، ج، الف، د2  ) د، ج، الف، ب  1
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 درست است؟ »دانش علمي« در رابطه باو  نادرست »دانش عمومي« ةرباركدام گزينه دترتيب  به - 41

هـا اغلـب از هـوا     دانش علمي مانند هوا براي انسان است، انسـان . ـ  كنيم انديشيم و كمتر از آن استفاده مي ميبيشتر دانش عمومي  ةما اغلب دربار )1

 .شوند كنند، ولي در برخي موارد از اهميت آن غافل مي استفاده مي

هايمـان را توليـد    تك كنش لازم براي تك عمومي كنيم، مجبور نيستيم خودمان به تنهايي و جداگانه، دانش ها از آنجا كه با هم زندگي مي ما انسان )2

  .افزايد مي علمي جهان اجتماعيدانش ة تدريج بر ذخير هاي علمي عالمان به تلاش. ـ كنيم

 حيصـح  يهـا  حـل  هـا راه  آن يتوانند برا يبرخوردارند و م قيدق ياز شناختدارند،  ل و مشكلات اجتماعيافرادي كه شناخت عمومي نسبت به مسائ )3

 .كند گيرد و پيشرفت مي زندگي، شكل مي مشكلاتدانش علمي با تلاش براي حل مسائل و ـ كنند.  دايپ

 .آيد، يعني اين دانش، حاصل زندگي است ه دست ميها ب دانش علمي در طول سال. ـ دانشي ماست ةترين بخش ذخير دانش عمومي گسترده )4

 ترتيب پيامد و علت كدام گزينه است؟ هر عبارت به - 42

  ـ رها كردن بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر

  ـ تعارض در ذخيرة دانشي جوامع

هـاي جوامـع    ارتباط دو سويه ميان دانش) تلاش اعضاي جهان اجتماعي براي حل تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي ـ  1

  ماند. شود و دانش علمي از رشد و رونق لازم باز مي قطع مي

شـود و دانـش    دانش عمومي و دانش علمي قطـع مـي   ة) پديدآمدن تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي ـ ارتباط دو سوي 2

  كند. جانبه از دانش علمي حمايت نمي طور همه عمومي به

گيـري تعـاريف متفـاوت از     هاي جديد و حل تعارض با شكل ) پديد آمدن تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي ـ طرح ايده 3

  دانش علمي و دانش عمومي

گيرد  مي  رهنگ شكلتعاريف متضادي از ف ) تلاش اعضاي جهان اجتماعي براي حل تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي  ـ4

  كند. جانبه از دانش عمومي حمايت نمي و دانش علمي به طور همه

 است؟ نادرستترتيب، درست و  به رو هروب ة نموداركدام گزينه دربارعبارات  - 43

و  يعقلاني ها مانند دانش يفراتجرب يها شود بلكه دانش ينم محدود يبه دانش تجرب يدانش علم دگاهيد نيدر ا )1

دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از . ـ اين ادعا را كه شود يشامل م زيا نر يانيوح

 كند. ميزندگي است انكار 

داند و  ياعتبار م يرا ب يزندگ از بر دانش حاصل يدانش تجرب يبرترـ  .اشدپ ميفرو عمومي دانش و علمي دانش مرز ديدگاه، اين هاي همة نحله در )2

 داند. يمي از جمله دانش تجرب يو اساس هرگونه دانش هيپا راي انش عمومبه عكس د

 ستند،ين تيواقع يبازساز ها خلق و دانش ـ آن را دارد. حيو تصح يامكان انتقاد از دانش عموم ،يداشتن در دانش عموم شهيضمن ر يدانش علم) 3

  كنند. يم ديخود تول يندگسامان دادن به ز يها برا آن هستند كه انسان يبلكه كشف و بازخوان

موثق و نامعتبر ريدانش غ زين يعموم دانشـ  داند. يم يها را دانش حاصل از زندگ دانش ةاول قرار دارد و هم كرديدر تقابل با رو دگاهيد نيا) 4

   .دارد وجود زين حيو صح يقيحق يها در آن دانش شيب و كم بلكه ست،ين

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ سال اول كل مباحث نيم)3شناسي (جامعه
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

عچموم� دانهش

علچم� دانهش
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 ؟ دهد درستي پاسخ مي هترتيب به سؤالات زير ب كدام گزينه به - 44

 گيري اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان، نتيجة چيست؟ ـ ايجاد فرصت موضع

  ؟هاي طبيعت، پيامد چيست ـ غلبة انسان بر محدوديت

  ؟بيني كرد هاي اجتماعي را پيش توان آثار و پيامدهاي پديده ـ چگونه مي

هاي اجتماعي توسـط   ها ـ با شناخت پديده  ها ـ علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن  انتقاد از آن هاي اجتماعي و داوري علوم اجتماعي دربارة پديده )1

  علوم اجتماعي

هاي اجتماعي توسـط علـوم    مندي انسان از طبيعت ـ با شناخت پديده  ها ـ ابزار بهره  هاي اجتماعي و انتقاد از آن داوري علوم اجتماعي دربارة پديده) 2

  ابزاري

ها ـ فناوري حاصل از علوم اجتمـاعي ـ بـا شـناخت       ها و هنجارها و اصلاح آن هاي اجتماعي مانند ارزش پديده ةري علوم اجتماعي دربارظرفيت داو) 3

  ها تر از آثار و پيامدهاي آن بيني ساده هاي اجتماعي توسط علوم اجتماعي و پيش پديده

هـاي   مندي انسان از طبيعت ـ بـا شـناخت پديـده     ها با نگاه از بيرون ـ ابزار بهره  صلاح آنها و هنجارها و نقد و ا داوري علوم اجتماعي دربارة ارزش) 4

  اجتماعي توسط علوم اجتماعي

  مشخص كنيد.ترتيب  بهرا  عبارات زير نغلط بود يادرست  - 45

 گيري علوم اجتماعي منجر شد. عملي اجتماعات مانند محله، كلاس و شهر به شكل ةمطالعـ 

تجربـي  تجربي و روش علـوم اجتمـاعي را غير  اما روش علوم انساني را  ؛دانند ن موضوع علوم اجتماعي و علوم انساني را يكسان ميبرخي انديشمنداـ 

  دانند. مي

  كند. را درك مي هاي اطراف خود رود و معناي پديده ها فراتر مي ها و شنيده از ديده ،انسان با زبان گشودن و سخن گفتنـ 

  شود. علوم انساني محسوب مي ءفعاليت ارادي انسان جز ةناسي و پزشكي به دليل مطالعش علومي مانند روانـ 

 غـ  صـ  صـ  ص) 2    صـ  صـ  غـ  غ) 1

 ص ـ غـ  صـ  ص) 4    غـ  غـ  غـ  غ) 3

 ترتيب كدام است؟  هاي زير به پاسخ پرسش - 46

  ن ابعاد چه راهبردي تعيين شده است؟اي مطالعةبراي  ،هاي اجتماعي انواع و ابعاد مختلفي دارند از آنجا كه كنشـ 

  ؟كند و مطالعه ميشناسي خرد چه چيزي را بررسي  جامعهـ 

  شناسي چيست؟  وجه اشتراك علم حقوق و مردمـ 

  علوم اجتماعي هاي شاخهي ـ كنش اجتماعـ  شناسي جامعه ةگان رويكردهاي سهگيري  ) شكل1

  هاي اجتماعي   پديدهي ـ مطالعة اجتماع كنش ـت هاي اجتماعي متفاو ها و دانش وجود آمدن شاخه به) 2

 ـ علم شناخت ساختار اجتماعيساختار اجتماعي  ـشناسي  جامعه ةگان رويكردهاي سهگيري  ) شكل3

      شناسي ـ علم جامعهاجتماعي ساختار  ـ هاي اجتماعي متفاوت ها و دانش وجود آمدن شاخه به) 4
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 ام است؟ترتيب كد الات زير بهؤيك از س پاسخ هر - 47

  چيست؟ة نظم اجتماعي نتيجـ 

  شناسان در شناختن نظم اجتماعي چيست؟ هاي مورد توجه جامعه جمله پرسش ازـ 

  چيست؟ زدايي يي آشناـ منظور از 

 ـآورند هم زندگي كردن چگونه دوام مي قواعد و هنجارهاي با ـ .ايم هم زندگي كردن پذيرفته ها براي با قواعدي كه ما انسان )1  هـا  نظمي اخت بيشن ؟ 

  در كنار نظم

  در كنار نظم ها نظمي شناخت بي ـ ؟آورند هم زندگي كردن چگونه دوام مي قواعد و هنجارهاي با ـ .انتظاراتي كه ما از ديگران داريم) 2

نگـاه كـردن بـه     ـ ـ ؟كننـد  ير مـي هم زندگي كردن چگونه تغي قواعد و هنجارهاي با ـ .ايم هم زندگي كردن پذيرفته ها براي با قواعدي كه ما انسان )3

  موضوعات آشنا از ديد فردي غريبه

نگاه كردن به موضـوعات آشـنا از ديـد فـردي      ـ ؟كنند هم زندگي كردن چگونه تغيير مي قواعد و هنجارهاي با ـ .انتظاراتي كه ما از ديگران داريم )4

  غريبه

 ؟ كدام است» يرونيبراساس مناسبات باجتماعي  نظم يبرقرار« و »جامعه و طبيعت انگاري يكسان«پيامد  ،ترتيب به - 48

    تيو رضا لياساس مافراد بر يجلب مشاركت و همكاراستفاده از دانش ابزاري براي شناخت جامعه ـ  )1

  ها بيگزندها و آسعدم امكان ايجاد تغييرات بنيادين در جامعه ـ ناتواني در محافظت از افراد در برابر  )2

  و اجبار ديو تهد عيتطمبا  رفتارها ينيب شيپـ امكان تضمين  هاي آن و ويژگي جامعهبا  انسانتطبيق لزوم  )3

 بر قرارداد، ترس و اجبار يروابط و مناسبات مبتنـ برقراري  تسلط انسان بر جامعه )4

 است؟ صحيح »اجتماعي نظام«و در رابطه با  نادرست» اجتماعي ساختار«دربارة  گزينه ترتيب كدام به - 49

 كند. مي ايجاد خود در اجتماعي نظام كه است تغييراتي جمعيت از جمله است. ـ رشد اجتماعي هاي پديده ميان باط) ارت1

 پوياست. اجتماعي ساختار كند. ـ يك مي ايجاد محيط در اجتماعي ساختار كه است تغييراتي از تجديدناپذير منابع از افزونروز ) برداشت2

 است. پارك شده جا يك در كه است خودرويي است. ـ مانند حركت حال در كه كنيم تشبيه خودرويي به را آن توانيم ) مي3

 هاي بخش كه است اين، اجتماعي نظام بودن پويا از كند. ـ منظور اجتماعي با يكديگر را مطالعه ميقواعد ) ساختار اجتماعي چگونگي هماهنگي 4

  يرند.پذ مي اثر هم از و گذارند مي اثر يكديگر بر آن مختلف

 صحيح است؟» فيزيك اجتماعي« و »تغييري هم«، »موضوع متافيزيك«ترتيب كدام گزينه در رابطه با  به - 50

شناسي پوزيتيويستي است كه توسـط   شود. ـ نام جامعه  ) شناسايي قوانين كلي موجودات ـ چرايي يك پديده يا علت ايجاد يا زوال آن نشان داده مي 1

  كنت مطرح شده است.

بـه  هاي طبيعي را به كمك تغييرات ديگري توضيح داد. ـ   توان تغييرات يكي از پديده طبيعي، انساني و اجتماعي ـ مي هاي  ل ايجاد پديده) يافتن عل2

  علوم است. موضوعمعني وحدت 

دانـش علمـي تنهـا از راه    رد. ـ  ها را با روش كمي و آماري مطالعـه ك ـ  توان آن اند و مي ها قابل مشاهده هاي آدميان و پيامدهاي آن ـ همة آن  ) كنش3

  آيد. دست مي حس و تجربه به

  دهد. ابزاري قرار مي هاي شناسي را در زمرة دانش ) اصل وجود ـ تغيير در يك پديدة اجتماعي با تغيير در پديدة ديگر همراه است. ـ جامعه4
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 ؟نيستكدام گزينه با متن زير مرتبط  - 51

افراد جامعه طي پويشي سراسري، ضـمن ابـراز    .شود الاجرا اعلام مي ها، يك سقف سنّي تعيين و لازم اي فرضي، براي تحصيل در دانشگاه در جامعه«
  .»برند اعتراض، به دادگاه شكايت مي

ارهاي اجتمـاعي  انـد و سـاخت   هاي اجتماعي پديد آمده هاي اجتماعي خرد و كلان با كنش خشت بناي جامعه است و تمامي پديده ،) كنش اجتماعي1
  ند.وجود آمده و برقرار اي افراد بهه سابقه باشند با كنشچقدر هم جاافتاده و با نيز هر

نظـم   ،هـاي خـود   هـا و ارزش  ها صرفاً مجريان نظم نيستند بلكه قادرند با توجه به آرمـان  همزاد يكديگرند اما انسان ،) زندگي اجتماعي انسان و نظم2
  ارهاي اجتماعي بكاهند.اجتماعي را تغيير دهند و از مشكلات احتمالي ساخت

باشـند و صـاحبان برخـي     عنوان عضـوي از جامعـه مـي    نفوذ و تأثير ما به ةرسند بيرون از داير طور كه به نظر مي ) مسائل و مشكلات اجتماعي همان3
  نيز شوند.  ها ها اثرگذار باشند و موجب تغيير و تحول در آن توانند بر آن ها مي مشاغل و مسئوليت

هـا والاتـر و انگيـزة     ها و عقايد و باورهـاي آن  ها را دارند و به هر ميزان كه آرمان عه قدرت مقاومت در برابر ساختارها و ايجاد تغيير در آن) افراد جام4
 تري ايجاد خواهد شد. تر باشد، تغيير مهم ها قوي افراد براي تحقق بخشيدن به آن

 ؟ ترتيب با جدول مقابل مرتبط است كدام گزينه به - 52

هـاي   هاي دو جنگ جهاني را با تعـداد كشـته   عداد كشتهـ ت
  توان مقايسه كرد. حملة مغول به ايران بزرگ مي

ـ نگاه كردن به مسائل كنشگران از منظر خودشان و تـلاش  
  ها براي فهم آن

  ـ تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي
 ـ فراتر رفتن از نظم موجود

 لفج ـ د ـ ب ـ ا )2    د ـ ب ـ الف ـ ج )1

 د  ج ـ  ب ـ الف ـ )4    ج ـ ب ـ د ـ الف) 3

 درستي نشان داده شده است؟ در كدام گزينه به ،شناسي تفسيري شناسي تبييني و روي آوردن به جامعه فرايند هموار شدن مسير براي عبور از جامعه - 53

تـرين   تأكيد بر اراده و ارزش به عنوان مهم ←جتماعي پردازان كنش ا ظهور نظريه ←شناسي تبييني  ها توسط جامعه ) گرفتن شور زندگي از انسان1
شناسي تبييني  عبور از جامعه ←مطالعة زندگي اجتماعي با تأكيد بر اراده و ارزش  ←مهم دانستن آگاهي و معنا  ←هاي كنش اجتماعي  ويژگي

  شناسي تفسيري روي آوردن به جامعه ←
جلـوگيري از   ←حـذف اراده و خلاقيـت و ارزش و اخـلاق و آگـاهي      ←ي كـنش اجتمـاعي   رويكرد تبييني بـر درك معنـا   ) تأكيد بيش از اندازة2

دانسـتند   هاي كنش اجتمـاعي مـي   ترين ويژگي اراده و ارزش را مهم ←پردازان كنش اجتماعي  نظريه ←پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي 
  شناسي تفسيري    روي آوردن به جامعه ←سي تبيينيشنا حذف جامعه ←زندگي اجتماعي با تأكيد بر اراده و ارزش  ةمطالع ←

عنـوان   تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا بـه      ←شناسـي تفسـيري    روي آوردن به جامعـه  ←شناسي تبييني  ها توسط جامعه ) گرفتن شور زندگي از انسان3
العـة زنـدگي اجتمـاعي بـا تأكيـد بـر       مط ←هاي مهم كنش اجتماعي  عنوان ويژگي توجه به اراده و ارزش به ←ترين ويژگي كنش اجتماعي  مهم

  توجه به تفسير كاربران از موقعيت خود ←شناسي تبييني  عبور از جامعه ←آگاهي و معنا 
ت، ارزش و اخلاق، آگاهي و معنـا از زنـدگي اجتمـاعي    حذف اراده و خلاقي ←رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي  ة) تأكيد بيش از انداز4

 ←شناسـان قـرار گرفـت     كـنش اجتمـاعي مـورد توجـه برخـي جامعـه       ←جلوگيري از بروز اين پيامدها  ←ها  گي از انسانگرفتن شور زند ←
هاي مهـم ديگـر    كنش اجتماعي و اراده و ارزش به عنوان ويژگي  ترين ويژگي عنوان مهم توجه به آگاهي و معنا به ←پردازان كنش اجتماعي  نظريه

  شناسي تفسيري روي آوردن به جامعه ←شناسي تبييني  عبور از جامعه ←كنش اجتماعي 

  همراهي همدلانه گريزي اخلاق  الف د
كه بدانند افراد بدون آن

نظم براي تحقق چه 
هايي  ها و ارزش آرمان

است، صرفاً آن را 
 كنند.رعايت مي

پيدايش اختراعات 
بزرگ و 

 هاي جديد انديشه
  ب  ج
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  ؟دارد يرويكردچه موارد زير هر يك از وبر در ارتباط با  ،ترتيب به - 54

  هاي اجتماعي ها و ارزش ـ آرمان

  نياز روش علمي ـ پيش

  هاي اجتماعي ـ پديده

  شناس ـ نقد و اصلاح عقايد يك گروه سياسي توسط جامعه

 ها را درك كند. بايد معناي آن ها ضروري است. ـ ارزش علمي دارد و ـ درك و فهم ـ درك معاني آن اند. ) نامحسوس و غيرتجربي1

  اند. ـ با نام علم كار غيرعلمي كرده است. هاي طبيعي متفاوت ها را توصيف كرد. ـ تفهم ـ با پديده توان آن ) فقط مي2

  شود. هاي طبيعي داراي نظم هستند. ـ با اين كار از دايرة علم خارج مي يدههمانند پد  . ـ تفسير ـ ها را توصيف كرد توان آن ) فقط مي3

 نام علم كار غيرعلمي كرده است. را از طريق حواس مطالعه كرد. ـ باها  توان آن مي م ـ ها پرداخت. ـ تفه توان به داوري علمي و ارزيابي آن نمي )4

 ؟ و درست است نادرست» هاي اجتماعي مختلف ها و جهان فرهنگ«و » مطالعة موردي«ترتيب در ارتباط با  كدام گزينه به - 55

دهد كه نهـاد بيمارسـتان بـر     دهد و نشان مي اجتماعي خاص مانند يك بيمارستان رواني را مورد مطالعه قرار مي  ةپژوهشگر تمامي ابعاد يك پديد )1

كند. ـ كنشگران فـردي و جمعـي هـم در معـاني ذهنـي و هـم در معـاني          يفرايند درمان بيماران اثر دارد و صرفاً به عوامل قابل مشاهده تأكيد م

 آورند. هاي اجتماعي مختلف معاني فردي و اجتماعي متفاوت و متنوعي پديد مي شوند و جهان ها مي فرهنگي موجب پيدايش آن

هـا را دارد   آن ةي با قومي كه قصـد تحقيـق دربـار   گيرد، و در آن پژوهشگر براي مدت هاي كيفي قرار مي هايي است كه در مقابل روش يكي از روش )2

هاي اجتماعي مختلف، معاني ذهني و فرهنگي  كند. ـ جهان  هايشان را تجربه  در شرايط فرهنگي آن قوم قرار دهد و كنش كند تا خود را زندگي مي

 كند. جتماعي والا دلالت ميها بر جايگاه ا آورند؛ مثلاً لباس و ظاهر زيبا، در اغلب فرهنگ كم و بيش يكساني پديد مي

اجتماعي خاص مثلاً يك فرد، يك نهاد اجتماعي يـا يـك فرهنـگ را مطالعـه      ةهاي كيفي است كه محقق تمامي ابعاد يك پديد يكي ديگر از روش )3

ي ذهنـي و  تواننـد معـان   هاي متفاوت مـي  هاي اجتماعي مختلف و فرهنگ دهد. ـ جهان  كند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان مي مي

 آورند.فرهنگي متفاوتي پديد 

بررسـي  آن در مطالعة موردي يك ده، موقعيت جغرافيايي، اوضاع جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به طور كلـي جزئيـات زنـدگي مـردم      )4

آموزي با هدف غلبـه بـر    هاي متنوع و متفاوت علم نگها و فره دنبال يافتن معناي پنهان است. ـ در همة جهان  شود و محقق با نگاه از بيرون به مي

 شود. دست آوردن شغل پردرآمد، انجام مي ديگران يا به

پيـدايش معـاني   «و » هاي اجتماعي براي فهم زنـدگي اجتمـاعي   لزوم عبور از ظاهر پديده«، »هاي اجتماعي و انساني زدايي از پديده هويت«ترتيب علت  به - 56

 چيست؟» گوناگون

اليـت و  كنشـگران بـه معـاني ذهنـي خـود ـ فع       هاي اجتماعي ـ توجـه   هاي اجتماعي در تبيين ايجاد پديده گرفتن پيچيدگي و عمق پديده) ناديده 1

  قيت كنشگرانخلا

  هاي اجتماعي مختلف   ها و جهان ها ـ پيدايش فرهنگ هاي اجتماعي ـ توجه به معاني نهفته در كنش ) دشواري فهم پديده2

هـاي   علوم اجتماعي در نزديكي به علوم طبيعي ـ معاني ذهني و فرهنگي متفاوت جهـان   ةاوت در حيطة علوم اجتماعي ـ دغدغ ) وجود نظريات متف3

  اجتماعي

هـا و   فرهنـگ  هاي اجتماعي ـ غلبة رويكرد تفسـيري ـ پديـد آمـدن خـرده       بيني دربارة چرايي وقوع پديده هاي ساده و قابل پيش ) دستيابي به پاسخ4

 تلفهاي مخ گروه
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 ترتيب كدام است؟ الات زير بهؤيك از س پاسخ هر - 57

  هاي نامنظم چيست؟ علت داشتن تواني فراتر از نظم موجود در سربازان جنگـ 
  چيست؟ ةنشان در حيطة مسائل علوم اجتماعي وجود نظريات متفاوتـ 
  شباهت مرگ خلبانان ژاپني در عمليات كاميكازه با خودكشي آدولف هيتلر در چيست؟ـ 
  دست شستن از جان و زندگي در دنيا و استقبال از مرگ ـها  دشواري فهم پديده ـ شده يزير برنامه شياز پ يها نقشهعدم پيروي از ) 1
  ها معناي آن ـها  دشواري فهم پديده ـهاي معنويشان  هاي اخلاقي و آرمان انگيزه )2
  ها معناي آن ـاجتماعي  هاي پيچيدگي و عمق پديده ـ و امكانات بعادر اختيار داشتن من )3
  دست شستن از جان و زندگي در دنيا و استقبال از مرگ ـهاي اجتماعي  پيچيدگي و عمق پديده ـهاي معنويشان  هاي اخلاقي و آرمان انگيزه )4

 است؟ كدام ترتيب به زير هاي پرسش پاسخ - 58

 شد؟ فراهم رويكرد كدام غلبة و رونق زمينة بيستم قرن ـ در

 اكنوني) است؟ و جاييمحلي (اين دانش معناي دانش به ـ كدام

 كنيم؟ مراجعه بايد به چه چيزي ،»كنش هاي دلالت«و » كنشگر هدف«به  بردن پي براي ترتيب، ـ به

 فرهنگي ، زمينةكنشگر ، ذهن) تفسيري، تفسير2  كنشگر ، ذهنفرهنگي ، زمينة) تفهمي ـ تبييني، تفسير1

 فرهنگي ، زمينةكنشگر ، ذهن) تفسيري، تبيين4  كنشگر ، ذهننگيفره ، زمينة، تبيينتبييني ) تفهمي ـ3

 ؟دارد چه كسي اشارهبه ترتيب  بههر يك از موارد زير  - 59

  كند. ها دارد، به قفس آهنين ياد مي ها و نيازهاي واقعي آن ـ از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان
  ها تشخيص دهد. هاي جسماني و ظاهري آن با مشاهدة ويژگي خواست مجرم بودن يا نبودن افراد را ـ با روش تبييني مي

عنوان كارمند در يك بيمارستان رواني مشغول به كـار شـد و بـه مشـاهدة      ها به شناساني بود كه براي تحقيق دربارة بيمارستان رواني ماه ـ از جامعه
 ها پرداخت. مشاركتي آن

  شناسي بود. اي از كاربرد آزمايش در جامعه يت افراد پرداخت. اين موضوع نمونهـ با ايجاد يك زندان ساختگي به مطالعة رفتار و شخص
  ) كارل ماركس ـ آگوست كنت ـ گافمن ـ فيليپ زيمباردو2  ) ماكس وبر ـ لمبروزو ـ ويلهلم ديلتاي ـ گافمن1
  زيمباردو) ماكس وبر ـ لمبروزو ـ گافمن ـ فيليپ 4  ) ماكس وبر ـ آگوست كنت ـ ويلهلم ديلتاي ـ گافمن3

 كند؟ درستي تكميل مي ترتيب، كدام گزينه جدول زير را به به - 60

  نوع  
 معيار      

 شناسي تبييني جامعه شناسي تفسيري جامعه

 ج الف كند؟ چه چيزي را مطالعه مي

 ب د كند؟ چگونه مطالعه مي

 و هـ كند؟ چه هدفي را دنبال مي

 هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده ـ پديده

  ها ها براي يافتن معناي آن ـ نگاه از درون به پديده
  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده ـ پيش
  ها هاي اجتماعي و معناي آن ـ كنش

  ) ب ـ د ـ ج ـ الف4  ) ج ـ د ـ و ـ الف3  ) الف ـ هـ ـ ب ـ د  2  ) ج ـ هـ ـ و ـ د1
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 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  هآموزان در هر رد معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه
  
  
  

  دقيقه 60ويي: گ ت پاسخدم 60تعداد سؤال:
  

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال
  

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  80  61  20  اجباري  )3( عربي زبان قرآن  1

  20  100  81  20  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  2

  20  120  101  20  اجباري  فلسفة دوازدهم  3
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني

forum.konkur.in

www.konkur.in



  15حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

  

  
  

  
  

 

 ) ةॻȁʙأو إلی الع ʥم مʦفهʸة أو الʸجʙʯال ʥاب عʦʱلل ʔʴالأن ʥّ̒۶۹ - ۶۱ع( 

 … بدان كه»: له! اِعلǺ ʤَأنّ ȝلّ ʟعامٍ لا یʙȝَʘُ اسɱّ ʤُ علॻه لا بȝʙةَ « - 61

  كنند، هيچ بركتي براي آن نيست!) هر غذايي كه نام اللهّ را بر آن ذكر نمي1

  برند، هيچ بركتي در آن نيست!نمي ) هر نوع طعامي كه نام خدا را بر آن2

  شود، هيچ بركتي ندارد! ) هر طعامي كه نام خداوند بر آن ياد نمي3

  شود، بركتي در آن نيست!) هر غذايي كه نام اللهّ بر آن ذكر نمي4

ʙُyتفعـات إلـی مـʚارع و حـʗائȖ صـالʲِة للʚّرا« - 62 ـعʔ فـي تȂʦʲـل ال ّʁ »: عـة جـʗّاً!تʴهّل مادّة الʹʙʯʻوغلʥȂʙʴॻ عʸل الانʴـان ال

 …مادة نيتروگليسيرين 

  هاي بلند به مزارع و باغات كشاورزي واقعاً آسان كرده است! ) كارهاي سخت انسان را براي تبديل زمين1

  كند! زار و باغ مناسب براي كشاورزي آسان مي ها به كشت ها را براي تغيير دادن بلندي ) كار دشوار انسان2

  نمايد! هاي مناسب براي كشاورزي بسيار آسان مي زارها و باغ ها به كشت بلندي ) كار سخت انسان را در تغيير3

  سازي كرده است! زارهاي مناسب براي كشت آسان ها و كشت ) بسياري از كارهاي دشوار انسان را در تبديل ارتفاعات به باغ4

63 - »  ّʯال ʙِّأنَّ س ʤعلॻْاولة فَـلʲُy  »:!هعʦِّضَ أخʠاءَ ॻُ لِ  هȏ عʚمَ قǻ ّʦُ غʙʻʻ هʦ أن مǻُ ʥفکʯʴʸǺِ ʙّقʮل مʷُيء مॺɿُلاً علی ال

را  عزمشآورد، پس بايد بداند كه راز تغيير اين است كه  كند، درحالي كه به تلاش روي مي اي روشن فكر  كسي كه به آينده) 1

 !درا جبران كن شتا اشتباهات دتقويت كن

ورده، بايد بداند كه راز تغييـر ايـن اسـت كـه ارادة خـود را      اي درخشان فكر كند، حال آنكه به تلاش روي آ هركس به آينده) 2

 جبران شود! شتا خطاهاي دكن تر قوي

را بـراي   شدرخشان فكر كند، پس بايد بداند كه راز تغيير آن است كـه عـزم   ةهر كه در حال روي آوردن به تلاش، به آيند) 3

 !دتقويت كن شجبران خطاي

آورد، بايد بداند كه راز تغيير اين اسـت كـه بـراي اينكـه      حال آنكه به تلاش روي مياي درخشان بينديشد،  هركس به آينده) 4

 !درا قوي كن شا اراده درا جبران كن داشتباهات خو

سال اول كل مباحث نيم )3عربي زبان قرآن (   است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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  16حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

ــʗرَك لَ « - 64 ــʹة الʗراســॻّة لَــʥ تُ ɹَّ ــاش »: هــا غاǻــاتٌ تʲॺَــʖ عʹهــا!لʻــʕ الʠّالॺــات ǻَعلʸــʥ أنّ الʠّالॺــة الʯّــي لا تʯʱهِــʟ ʗــʦل ال ك

 …آموزان  دانش
  كند اهدافي را كه دنبالش هست به دست نخواهد آورد! آموزي كه در طول سال تحصيلي تلاش نمي دانستند كه دانش ) مي1
كند اهدافي كه دنبالش هست براي او بـه دسـت آورده نخواهـد     آموزي كه در طول سال تحصيلي تلاش نمي ) بدانند كه دانش2

  شد!
  تلاش نكند برايش به دست آورده نخواهد شد اهدافي كه دنبالش است! آموز در طول سال تحصيلي اگر ) بدانند كه دانش3
  كوشيد اهدافي كه دنبالش بود براي وي به دست نخواهد آمد! آموزي كه در طول سال تحصيلي نمي دانستند همانا دانش ) مي4

 »: یʙُضي الॻʸʱعَ! کʙٌʻʰ مʥ الّ́اس ʴǻَعʦنَ أن یʙُضʦا الॻʸʱع لکّ́هʤ لا ǻعلʦʸنَ Ǻأنّه لا أحॻʠʯʴǻ ʗعُ أن « - 65
  تواند همه را خشنود كند!دانند كه هيچ كسي نميكنند كه همه را خشنود سازند، ولي نمي) بسياري از مردم تلاش مي1
  !نمايدكوشند كه همة مردم را راضي كنند، ولي آگاه نيستند كه هيچ كسي قادر نيست همه را راضي ) بيشتر مردم مي2
  كنند همه را راضي گردانند، اما اطّلاع ندارند كه كسي قادر نيست همه را خشنود سازد!) بسياري از مردم سعي مي3
  تواند همه را راضي كند!دانند كه كسي نمي) بيشتر مردم در تلاش هستند كه همة مردم را خشنود سازند، اما نمي4

66 -  ʥّ̒أعʠʳال : 

  جويد! ي است كه در فرجام كارها از عقل خويش استعانت ميتر كس تيزبينالأنʛʤ مʱʶǽَ ʧعǼ ʧʽعقله في عʨاقʖ الأمʨر!: ) 1

2 ( :!ʗʽامʻیʙة الʢاسʨب ʦاجʻʺال ʛفʴالأرض ل ʛʽʳتف َّʦت ʙواسطة ديناميت انجـام   ها به گاهي منفجركردن زمين براي حفر چاهق
 شود! مي

ح خʕʢه!: ) 3 ɹَّ ʸǽُ وته لکيʛح ثʻَم ʙل قȃʨهش تصحيح شود!نوبل ثروت خود را بخشيده بود تا اشتباکان ن  

ʧȄʛ لاهʙʱاء جَʺॽعʻا!: ) 4 ّ̫ ॼُم ʧʽّ̔ʰʻال ʘَعǼ دهنده فرستاد! شدن همة ما، مژده ترديد خداوند پيامبران را براي هدايت بيإنّ الله  

ॻʲح: - 67 ّʁ  عʥّ̒ ال

1 (:!ʧمʕعا في مʺʱʳَانِ لا تʱلʸب خʚِل و الکʵॼُخساست و دروغگويي دو ويژگي هستند كـه نبايـد در يـك مـؤمن جمـع       ال
  وند!ش

2 (:!ʨٍذا عَف ʧُرة فَکʙالق ʙʻع ʨالعف ʧَ̋ل م اي برادرم هيچ چيزي به زيباييِ بخشش هنگام قـدرت نيسـت،    ǽا أخي لا شيءَ أج
  پس صاحب بخشش باش!

ل للʴـʛارة و الکهȃʛـاء!:) 3 كنندة گرمـا و   مس يك عنصر فلزي مانند سيم است كه متصل الʴُّ̒اس عʛʸʻ فلȟَ ȑّʜالʙʴیʙ مʨُصِّ
  برق است!

  اند! از گلي آفريده شده همگيآيا مردم را نديدي كه  أ لا تȒʛَ أنّ الّ̒اس قʙ خُلقʨا مʻʽʡ ʧِة جَʺॽعاً!:) 4
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ॻʲح:؛ »!ساله بودم دانستم كه هيچ چيزي بهتر از علم نيست 10در حالي كه « - 68 ّʁ   عʥّ̒ ال

1 (!ȑʛʺع ʧةِ مʛو أنا في العاش ʦالعل ʧم ʧُʶأنّه لا شيءَ أح ʗُʺعَل  

2 ( ʧَʽح!ʦالعل ʧم ʧُʶشيءٌ أح ʙُجʨُأنّه لا ی ʗُʺعَل ʧَʽʻة سʛʷَع ʗُʻȟ   

ʻة العاشʛِة!) 3 ʁَّ   کʗُʻُ قʙَ عَلʺʗُ أنّه لا شيءَ أحʧُʶ مʧ العلʦ و أنا في ال

4 (!Ȓʛʺع ʧة مʛه و أنا في العاشʻم ʧُʶلا شيءَ أح ʦَأنَّ العل ʦُأعل ʗُʻُک   

69 -  ʥّ̒أعʠʳال: 

ʁَ  إنّا لا ﴿) 1   كار نيكو كردن از پر كردن است!  ← ﴾ لاً ʧ عʺنُʹॽعُ أجʛ مʧَ أح

ʨَ̋ت ﴿) 2  !خوابد شتري است كه در خانة همه ميمرگ  ← ﴾ کلُّ نفʝ ذائقةُ ال

ʁَ  إنّا لا ﴿) 3 ǽَ ʧَ̋عʺل مʲقال ذرّة خʛʽاً یʛَه ﴿ ← ﴾ ʧ عʺلاً نُʹॽعُ أجʛ مʧَ أح  ﴾ فَ

ʨَ̋ت ﴿) 4   ﴾ إلاّ وجهه ʥکلُّ شيءٍ هال ﴿ ← ﴾ کلُّ نفʝ ذائقةُ ال

 ع ʥّ̒حॻʲʶفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ٧٢-٧٠في الإع( 
 

70 - ﴿  ʥَʻʹ ِɹ ʲُy ʔُّ ال ِ̡ ǻُ ا إنّ اللهʦʹ ِɹو أح﴾ 

1 ( ʦالله: اس–  ʛȟʚد مʛفة  –مفʛة –معʴʱالفǼ بʨʸʻل و مʨب / مفعʛمع  

: فعل مʹارع ) 2 ُّʖ ِɹ ǽُ–  ʖالغائ ʛȟّʚʺد الʛللʺف–  ٍّʙعʱُة –مॽلة فعلʺʳل / فعل والʨهʳم  

ʨʻا: فعل ) 3 ِʁأح (ʖʡاʵʺع الʺʳلل) ʛد ثلاثي  –أمʛʳة –مॽلة فعلʺʳم / فعل و فاعل، والʨمعل  

4 ( ʛȟʚʺلل ʦجʺع سال :ʧَʽʻ ِʁʴُ̋ ʧُ «اسʦ فاعل (فعله  –ال ِʁʴǽُ « (لاثيʲال ʙȄʜʺاء –للॽالǼ بʨʸʻل و مʨأل / مفعǼ فʛّمع    

ʚُyارع؛ لʕَʻ الʙʠʸ هʘا العامَ یَʹʚل ʙʻʰȝاً!« - 71   »تʸَّ́ی ال

  مʧ الʛʴوف الʺhʷّهة Ǽالفعل ،»لʗʽ«مʱعʙّ / خʛʰ  –نʜُُول)  :مʛّʳد ثلاثيّ (مʙʸره –غائʖ لل –یʜʻَل: مʹارع ) 1

2 ( ʦاس :ʛʢʺجʺعُه  –ال) ʛȟّʚد مʛار«مفʢفة  -») أمʛمع–  ʦب / اسʛمع»ʗʽع» لʨفʛالفعل و مǼ ّهةhʷʺالʹّ̋ة الǼ  

3 ( ʦارع: اسʜُ̋   و مʛفʨع» تʺّ̒ی«عʛّف Ǽأل / فاعل لفعل م –مʛّʳد ثلاثي)  ،»زرع«اسʦ فاعل (فعله:  –مفʛد مʛȟّʚ  -ال

  معلʨم / فعلٌ و مع فاعله جʺلة فعلॽة –») تفعُّل«مʙȄʜ ثلاثي مǼ ʧاب  له حʛفان زائʙان (= –للغائʖ  –تَʺّ̒ی: ماضٍ ) 4
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  !». . . ولا تأخʘوا الॺاʟلَ مʥ أهل الʦȝ Ȗّʲنʦا نُقّاد الکلام« - 72

  ة، و مʨʸʻب Ǽعلامة الفʴʱةصفمعʛب /  –معʛفة  -مفʛد مʛȟّʚ  –: اسʦ الॼاʡل) 1

  فعل و فاعل/  معلʨم -لازم  –ثلاثيّ  مʛʳد – ʺʵاʧʽʰʡلل – للّ̒هي مʹارعفعل : لا تأخʚوا) 2

  الॽه و مʛʳور Ǽعلامة الکʛʶة؛ مʹافه: نُقّاد مʹاف/  معʛّف Ǽأل –مفʛد مʛȟّʚ  –اسʦ : الکلام) 3

فة اسʦ  –: مفʛد مʛȟّʚ نُقّاد) 4 ّy   و مʨʸʻب» کان«خʛʰ /  معʛب – أو الॽʁام Ǽالفعل)مॼالغة (یʙلّ علی ʛʲȟة ال

ّ̒عʥ الʯلة الʭالأس ʥاب عʦʱلل ʔاسʹʸالॻ٨٠-٧٣(ة( 
 

73 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

1 ( َʛَɦُانَ مȟ ȑʙِائِع!دِّ والʹॼَه الʚِاءِ هʛِداً في ش   

هʙَِ̒سُ مʛʰَɦʵُاً صَغʛʽاً لॽɾ ȑَʛِʳॽُِه تʳَارȃَِه!) 2 ُ̋   بََ̒ی هʚا ال

ة! )3 َɹ لِّ َʁ ُ̋ ةِ رُؤَساءُ شȟʛَِاتِ الʻَhاءِ والقʨَُّات ال لَ عَلی شʛِاءِ هʚِه الʺادَّ َhَأَق   

4 (!ʧَʽʴِال ّy ʕُ̋مʧَʽʻِ ال عُ أبʙاً الʵॼُلُ و الکʚِبُ في ال ِ̋ َɦʳǽَ لا     

74 -  ʥّ̒أعʠʳدات: الʙفʸال ʥع 

1 ((ʖ َy ʝّ! (العَ ِɹ   خȌٌॽَ أحʺʛ في الॽɾ ȑʛʳǽَ ʦʶʳه ال

ارة)جهازٌ یʕُخǼ ʚَه م) 2 ّy   ॽاه الفʨاکه الʺʱʵلفة للأکل! (العَ

ॼال)) 3 ِr   مʻاȘʡ مʛتفِعة فʨق سʢح الأرض، أکʛَh مʧ الɦّلال! (ال

  مʧِ حʛʷاتٍ تَʹʛّ الفلاّحǼِ ʧʽأکل مʴاصʽلهʦ الʜراॽّɺة! (الʛʳادة)) 4

75 - ʥّ̒ها الʹفي  عʻارة فॺɸ ّʗو  أشʙʰأک: 

  ʙرسة!لا صʙیȘٌ لي في هʚه الʺ) 2  ما صʙیȘ لي في هʚه الʺʙرسة! )1

  لʝॽ صʙیȘ لي في هʚه الʺʙرسة! )4  لا صʙیȘَ لي في هʚه الʺʙرسة! )3
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 عʥّ̒ ما یʗلّ علی الʙّجاء: - 76

   أǽا لʗَʽَ الʛّجاءَ ǽَعʨدُ یʨَماً ȟʺا ȟانَ مʧ قʰَل!) 1

ʻامِ ǽَکʨنُ! )2 َ̋    إنّي لأهȒʨ الʨَّ̒مَ في غʛʽَ حʽِ̒ه لَعلَّ لِقاءً في ال

  لقلʨبَ لʧَ تʶʻَى مʧَ أحʗhََّ!لکʧَّ ا العʨʽنُ قʙ تʶʻَى مʧَ رأت) 3

4 (!ʝॽʡاʻمغ ȍِالألفا ʚُیʚَو ل ʙیʙَب حʨه القلʚکأنَّ ه  

77 - ʥّ̒لها  عʸارة تُکॺɸ» َّʥلک« : 

  !الʢّفلة مȄʛʹة أشعʰʱȟ!  2 (. . . . ʛُها قلʽلة الʺॼʱȠة ʛʽʰȟة . . . .) 1

  !الʙرس ȟان سَهلاً  علʺʗ . . . .) 4  !بʱʽک قʛٌʸ مʧ القʨʸر . . . .) 3

78 - ʲال ʥّ̒ة العʙنک ʤاس ʦو ه: 

 !اً ʳ ʛالاتٍ مʱʵُلفةٍ حاضکانَ شعʻُhـا في م) 2   نʶأل اللهَ أن ʳǽَعلَ الʨʽم سعʙʽاً و ʛَʽʲȟ الȟʛʰاتِ!) 1

! إنّي أخــافُ مʧِ نفـʶي عاقـلاً!) 4   رأیʗُ مُعلّʺاً مʛʶَوراً و هʖʽʳǽُ ʨ عʧَ الأسʯلةِ!) 3   ربِّ

 عʥ الॺاقي: تʯʳلفعʥّ̒ الʲال  - 79

  ة جʨزة و أنʗ تعلʦ أنʥّ لʧ تأکل مʧ أثʺارها!لʦِ تغʛس فʽʶل) 1

 نʧّʱ تفʛʵʱن بي!أو العالॽة في الॽʴاة سأحʸل علی غاǽاتي ) 2

 أنا لʦ أجʱهʙ دؤوȃاً في دروسي مع الأسف و أنʗ اجʱهʙِ لکي تʳʻح!) 3

 کʗʻ تʚهʖ و أنا أȠǼي في هʛʳك!) 4

 عʥّ̒ الʙʮʳ یʙʯُجʤ ماضॻاً: - 80

  ا مʛȟ ʧمه!لعلʻّا نʛȠʷ الله علی أنعʦ أعʢان) 1

 لʗʽ الانʶان لا ʛّʳǽُب ما جȃَّʛه الآخʛون مʛّاتٍ!) 2

ʨء و هʦ لا ǽعʛفʨنʻـي جʙّ̔اً!) 3 ّʁ  أخاف أن یʛȟʚونـي Ǽال

 مʻح نȃʨل ثʛوته لʛʷاء الʨʳائʜ و هʷǽ ʨعॼʽʵǼ ʛة الأمل! )4
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 نگاري ايران فراهم آورد؟ ساسي را در تاريخروي مورخان قرار داد و زمينة تحولي ا  در دوران معاصر چه عاملي منابع نويني را پيش - 81

 ) ايجاد دارالطباعة دولتي و دارالترجمة همايوني2  شناسان علمي شرق هاي  ) گسترش فعاليت1

 شناسي در ايران ) گسترش كشفيات باستان4  هاي بيستون و طاق بستان ) رمزگشايي كتيبه3

 ها در امور اين كشور، توانست تا پايان جنگ جهاني اول به حيات خود ادامه دهد؟ چرا امپراتوري عثماني با وجود مداخلات گستردة اروپايي - 82

  ) انجام اصلاحات گسترده توسط دولتمردان عثماني1

  ) تسلط اين كشور بر مسيرهاي اصلي تجارت زميني و دريايي2

  اروپاييان  طلبي هاي مذهبي از اين كشور در برابر توسعه ) حمايت اقليت3

  هاي اروپايي ميان دولت) وجود رقابت 4

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة مقام و جايگاه شاه در نظام حكومتي قاجار تا پيش از انقلاب مشروطه  - 83

  ) در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختيارات نامحدودي برخوردار بود.1

  رفت. شمار مي هاي حكومتي و اعلام جنگ و صلح از جمله اختيارات اساسي او به ) عزل و نصب مقام2

  گذاري، اجرايي و قضاوت را در انحصار خود داشت. ) هر سه قوة قانون3

  برد. هاي استعمارگر براي اعمال قدرت استبدادي خود بهره مي ) از قدرت نظامي ايلات و دولت4

 كرد؟ بيشتر با چه هدفي عمل مي تشكيلات نظامي منسجم بريگاد قزاق، ،در دورة ناصرالدين شاه قاجار - 84

  هاي داخلي  ها و اعتراض ) دفع شورش2  ) ايجاد ارتش منظم براي مقابله با هجوم خارجي1

  ) جايگزيني با ارتش ايلياتي قاجار در حفاظت از مرزها4  كنندة اهداف نظامي انگلستان در مواقع ضروري ) تأمين3

 ن به كشور روسيه شد؟يك از عوامل زير در عصر قاجار، موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايرا كدام - 85

  ) پايان يافتن جنگ در اروپا2  ) فشار اقتصادي عمال انگليس بر ايران1

  ) تغيير فنون كشاورزي در ايران4    ) جنگ داخلي آمريكا3

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ )3( تاريخ و جغرافيا سال اول كل مباحث نيم
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 در دورة قاجار است؟» ايلات عشاير«و » شهرنشينان«هاي  ترتيب از ويژگي كدام گزينه به - 86

ـ همواره در مواقع جنگ از منـابع    .هاي خارجي ايستادگي كردند كه در مقاطعي از تاريخ ايران در برابر قدرتهاي اجتماعي بودند  ) روحانيون از گروه1

  تأمين نيروي نظامي حكومت قاجار بودند.

  ) اقدامات شاه و درباريان قاجار را به چالش كشيدند. ـ نسبت به روستاييان وضعيت مناسبي نداشتند.2

  كردند. دادند. ـ اغلب در اراضي مالكان كار مي بيكار و تهيدست تشكيل ميها را افراد  ) شماري از آن3

كردند. ـ كم و بيش تحت سـتم اربابـان و مـأموران ماليـاتي       هاي اجتماعي اغلب در مناطق تحت نفوذ خود به طور مستقل حكومت مي ) تمامي گروه4

  بودند.

 باشد؟ ه براي مداخله در نهضت مشروطه صحيح ميهاي زير پيرامون اهداف انگلستان و روسي يك از عبارت كدام - 87

  طلبي  هاي منطقة قفقاز براي جدايي) حمايت روسيه از قيام ملت1

  شاه براي حفظ سلطنت ) كمك انگلستان به محمدعلي2

  خواهي  ها در لباس مشروطه ها از نفوذ دمكرات ) جلوگيري روس3

  ستان در منطقه) محافظت از مرزهاي هندوستان و ساير مستعمرات انگل4

 شد، چه پيامدي به دنبال داشت؟ اقدامات مورگان شوستر آمريكايي در ايران كه سبب منظم شدن دستگاه اقتصادي كشور مي - 88

  ) به اختلافات گسترده ميان مجلس شوراي ملي و دولت موقت دامن زد.1

  رد.االله آخوند خراساني، مردم را به مقاومت در برابر اقدامات او تشويق ك ) آيت2

  داري در همة امور اقتصادي به او داد. ) مجلس به يكباره اختيارات وسيع و دامنه3

 ) روسيه و انگلستان را سخت عصباني كرد و روسيه به تهديد ايران پرداخت.4

  …كرد تا به روسيه بازگردند؟ زيرا  چرا دولت آلمان در دوران جنگ جهاني اول به رهبران تبعيدي بلشويك كمك مي - 89

  ها، وعده داده بود متصرفات حاصل از جنگ را به متحدين واگذار كند. ين، رهبر بلشويك) لن1

  شد. ) درگيري داخلي در روسيه باعث ضعف اين كشور در جبهة جنگ جهاني اول با متحدين مي2

  هاي معترض به دنبال انقلابي بنيادافكن براي اصلاحات بودند. ) آنان برخلاف ساير ماركسيست3

  رفت. ها به كارگران، اقتصاد روسيه عملاً از بين مي ها و واگذاري مالكيت كارخانه وزي آن) با پير4

  ، چه مواردي مقرر شده بود؟1919در ارتباط با ارتش ايران در قرارداد  - 90

  ) هر نوع اقدام نظامي ايران منوط به تصويب پارلمان انگلستان خواهد بود.1

  كند. ام نيرو در ايجاد ارتش ايران كمك ) دولت انگلستان، با پرداخت وام و اعز2

  ) مسئوليت ايجاد ارتش يكپارچه و تأمين اسلحه و تداركات آن به افسران انگليسي واگذار شود.3

  هاي شمالي و جنوبي در اختيار ارتش انگليس قرار گيرد. ) ادارة ارتش ايران در بخش4
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 اند؟ د و كدام عوامل بيشترين نقش را در اين زمينه داشتهگير انتخاب هستة اولية يك سكونتگاه بر چه اساسي صورت مي - 91

  ) نياز مردم ـ عوامل انساني2    ) نياز مردم ـ عوامل طبيعي1

  هاي مردم ـ عوامل انساني ) ميزان توانمندي4  هاي مردم ـ عوامل طبيعي ) ميزان توانمندي3

بالابودن نوگرايي در «و » هاي متنوع در فضاهاي محدود تراكم بالاي فعاليت«، ...»هاي روستايي به زراعت، صيد و شكار و ميزان اشتغال جمعيت سكونتگاه« - 92

 هاي تفاوت شهر و روستا اشاره دارند؟ يك از ملاك به كدام» شهرها

  ) وسعت و فضاي سكونت و فعاليت ـ ميزان جمعيت ـ دسترسي به خدمات و تسهيلات1

  ات و تسهيلات) فعاليت اقتصادي ـ ميزان جمعيت ـ دسترسي به خدم2

  ) وسعت و فضاي سكونت و فعاليت ـ فعاليت اقتصادي ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعي3

  ) فعاليت اقتصادي ـ وسعت و فضاي سكونت و فعاليت ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعي4

 در اصطلاح شهرنشيني، كدام گزينه مدنظر است؟ - 93

  اي آننسبت روستاه توجه تعداد شهرهاي يك كشور به ) افزايش قابل1

  دهد. اي كه چهره و كالبد روستاها را تغيير مي ) تغييرات قابل ملاحظه2

  ) افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك كشور يا ناحيه به روستاهاي آن3

  كند. هاي زندگي، رفتار و عملكردهاي شهرنشينان تغيير مي اجتماعي كه طي آن شيوه  -) روندي اقتصادي4

 كند؟ ريزي و ادارة شهرها كاربرد پيدا مي يدن به مشاغل بخش غيررسمي در راستاي برنامهكدام راهكارها در سروسامان بخش - 94

  هاي قديمي و فرسوده ها و سروسامان دادن به محله فروش ) افزايش مزد كارگران موقت، كاهش تعداد دست1

  براي آموزش مشاغلهايي  هايي با اجارة ارزان، افزايش مزد كارگران موقت و برگزاري كارگاه ) ايجاد غرفه2

  هاي قديمي و فرسوده هايي براي آموزش مشاغل و سروسامان دادن به محله ) توسعة امكانات گردشگري، برگزاري كارگاه3

  هايي با اجارة ارزان و توسعة امكانات گردشگري ) حمايت از كارآفرينان، ايجاد غرفه4

  ر شده است؟ترتيب، توضيحي دقيق براي مسائل زير ذك در كدام گزينه، به - 95

  الف) بيكاري و مسكن نامناسب افراد يك شهر

  ب) بهبود روشنايي معابر شهر

  ج) واردكردن خسارت به اموال عمومي و آثار فرهنگي

  ) از علل پيدايش فقر شهري ـ نقش پيشگيرانه در وقوع جرم دارد ـ ونداليسم شهري1

  شود ـ فقر شهري خيزي ناحيه مي ) از علل پيدايش ونداليسم شهري ـ باعث جرم2

  ) از علل پيدايش ونداليسم شهري ـ نقشي پيشگيرانه در وقوع جرم دارد ـ فقر شهري3

 شود ـ ونداليسم شهري خيزي ناحيه مي ) از علل پيدايش فقر شهري ـ باعث جرم4
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 ؟نداردكدام گزينه در تعريف شهر پايدار قرار  - 96

  شهريهاي شهري بر محيط زيست  ) كمترين اثر نامطلوب فعاليت1

  هاي آينده در كنار رفع نياز ساكنان نظر داشتن منافع نسل ) در2

  ) برطرف شدن عادلانة نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ساكنان3

  ) توجه ويژه به كاربري زمين و توزيع انواع عملكردهاي شهر4

 است؟ركن تحقق روستاي پايدار سه ركن دارد. كدام گزينه بيانگر اين سه  - 97

  اندازهاي طبيعي آن كردن اقتصاد روستا ـ ارائة خدمات اجتماعي و فرهنگي ـ حفظ محيط زيست و چشم ) فعال1

  اندازهاي طبيعي آن ـ جلوگيري از مهاجرت روستائيان ) ارائة خدمات اجتماعي و فرهنگي ـ حفظ محيط زيست و چشم2

  تائيان ـ فعال كردن اقتصاد روستااندازهاي طبيعي آن ـ جلوگيري از مهاجرت روس ) حفظ محيط زيست و چشم3

  ) جلوگيري از مهاجرت روستائيان ـ فعال كردن اقتصاد روستا ـ ارائة خدمات اجتماعي و فرهنگي4

 اي كدام است؟ ونقل جاده ونقل ريلي نسبت به حمل امتياز حمل - 98

  زيست ) امنيت ـ مصرف سوخت كمتر ـ آلايندگي كمتر محيط1

  و احداث ايستگاه ـ ظرفيت بالاي حمل مسافر و بار) امنيت ـ هزينة كمتر برپايي 2

  هاي هموار نيازي از زمين تر ـ مصرف سوخت كمتر ـ بي ) تراكم ترافيكي پايين3

  هاي دورتر ـ هزينة كمتر برپايي و احداث تر ـ مناسب براي مسافت ) تراكم ترافيكي پايين4

  اهميت دارند؟ ونقل دريايي از كدام جهت در حمل» رو - رو «هاي  توليد كشتي - 99

  جايي كالا بخشيدن به ظرفيت جابه ) سرعت2  ها هاي ساخت كشتي و اسكله آوردن هزينه ) پايين1

 هاي سفر براي مسافران و گردشگران ) كاستن هزينه4  ) امكان انتقال مسافران به فواصل بسيار دور3

  در سامانة اطلاعات جغرافيايي داراي كدام ويژگي هستند؟» پردازش اطلاعات«و » آوري شده از محيط ها و اطلاعات جمع داده«ترتيب  به - 100

  شود ـ پردازش با توجه به اهداف و نياز كاربر هاي طبيعي است، شامل مي هاي دنياي واقعي را كه ويژگي ) پديده1

  هاست ـ پردازش با توجه به اهداف و نياز كاربر هاي آن هاي طبيعي و انساني و ويژگي ) شامل پديده2

  شده آوري شود ـ پردازش بر اساس ميزان اطلاعات جمع هاي طبيعي است، شامل مي هاي دنياي واقعي را كه ويژگي ه) پديد3

 شده آوري هاست ـ پردازش بر اساس ميزان اطلاعات جمع هاي آن هاي طبيعي و انساني و ويژگي ) شامل پديده4
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 يافت. شباهت مي …ز اين جهت به قضية ، كه ا … ي از مفهوم ماهيت بودئاگر مفهوم وجود جز - 101

  »انسان حيوان است.«ـ  پذير نبود. وجود از ماهيت امكان سلب) 1

  »انسان موجود است.«ـ  ) سلب وجود از ماهيت نيازمند دليل بود.2

  »انسان حيوان است.«ـ ) حمل وجود بر ماهيت ممكن نبود. 3

  »است.انسان موجود «ـ  ) حمل محمول بر موضوع ضروري نبود.4

 است؟  نادرستكدام عبارت  - 102

  ) اينكه حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل است، خود دليلي بر تمايز وجود و ماهيت است.1

  برقرار نيست. ذات و ماهيت آنو وجود در » درخت«ميان مفهومي همچون  ضروري ة) رابط2

  شد.اعي ميحمل شايع صن» درخت موجود است« ة) اگر وجود جزء مفهوم ماهيت بود، قضي3

  ست.اولي ذاتي ا، حمل محمول بر موضوع از نوع حمل »درخت نامي است« ة) در قضي4

 رابطه است؟ نيا يبرا يمثال درست نهيگز كدام و ست؟يچ ايموضوع و محمول در قضا نيب ةبودن رابط يمقصود از امكان - 103

 .محال است نياجتماع ضدـ  معدوم ايممكن است موجود باشد  هيموضوع قض) 1

 .است لوزي مربع. ـ قابل ملاحظه است جابيدر حالت ا ايدر حالت سلب  ايحمل در آن ) 2

 .انسان خداپرست است. ـ ندارد ييعقل نسبت به وجود و عدم آن اقتضا) 3

 .است نيالساق يمثلث متساو. ـ بر موضوع حمل كرد توان ينم تيمحمول را در واقع) 4

 ؟ رسدنميب بالغير وجو ةگاه به مرتبمفهوم كدام گزينه هيچ - 104

  ) دايناسور آبي4  ) درخت صدهزارساله    3  الزاويه قائم ة) داير2  ) اسب بالدار صورتي1

 دهد؟ يارائه م تيعل ةاز علت و معلول در رابط يدرست فعريت بيترت به نهيگز كدام - 105

 .بدون وجود علت امكان تحقق نداردـ  .آنچه وجودش وابسته به وجود معلول است) 1

 .وجود علت در گرو وجود آن استـ  .به معلول است يوجودبخش عامل) 2

 .وجودش قائم به وجود علت استـ  .ستين يعلت چيوجودش مستقل بوده و وابسته به ه) 3

 .كند يم دايبا وجود علت وجودش ضرورت پـ  .مقدم بر معلول است ياز لحاظ رتب قطعاً) 4

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ  لسال او كل مباحث نيم فلسفة دوازدهم
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

forum.konkur.in

www.konkur.in



  25حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401دي  16 آزمون
 

 باشد؟ يم حيصح تيعل ةدرك رابط أدر باب منش يياروپا لسوفانيف دگاهيدر رابطه با د نهيگز كدام - 106

 .ميا تجربه ازمندين قشيمصاد شفك يدانسته كه برا حاصل فعاليت عقلرا  تيعل ،دكارت گرا، عقل لسوفيف) 1

 .باشد يم يروان ياست كه امر دهيدو پد نيب يتوال ةهمان مشاهد يتداع وميه ةطبق گفت) 2

 .مقدم بر درك خود آن است تيعل قيمصاد حسي با مواجهةها  ستينظر اكثر امپر بنابر) 3

  .انسان است ياز ساختار ذهن يناش يتوال نيهاست و ا دهيپد ياز توال يناش تيعل انيگرا از منظر تجربه) 4

 نظر فيلسوفان مسلمان پيرامون عليت صحيح است؟به كدام گزينه با توجه  - 107

  شود. مي) هر انساني با دركي از اصل عليت و چيستي آن متولد 1

  ها مشترك است.) درك اصل عليت به دليل اتكاي آن بر قواي عقلي ميان انسان2

  ها با استفاده از قواي عقلي قادر به تشخيص مصاديق يكساني از آن هستند.) تمامي انسان3

  يابد.واسطه آن را در مي) اصل عليت يك اصل عقلاني است و عقل هر انساني به طور شهودي و بي4

 ناپذيرِ عالم هستي، مستقيماً با كدام مفاهيم فلسفي مرتبط است؟ حتمي و تخلفنظمِ  - 108

 وجوب عليّ و معلولي ـعليت ) 2    سنخيت علت و معلول ـعليت ) 1

 واجب بالغير بودن اشياء ـسنخيت علت و معلول ) 4  امكان ذاتي اشياء ـسنخيت علت و معلول ) 3

 است؟» عدم نقض قوانين علمي در شرايط يكسان«و » يكسان عمل كردن طبيعت«بر يك از لوازم اصل عليت ناظر  به ترتيب كدام - 109

  بخشي علت به معلولاصل وجوب ـ) اصل سنخيت ميان علت و معلول 1

  اصل سنخيت ميان علت و معلول ـبخشي علت به معلول ) اصل وجوب2

  اصل سنخيت ميان علت و معلول ـ) اصل سنخيت ميان علت و معلول 3

  بخشي علت به معلولاصل وجوب ـبخشي علت به معلول وب) اصل وج4

 ي و معلولي است؟كدام گزينه مغاير با اصل وجوب علّ - 110

  يافتن يك شيء وجود) كفايت امكان ذاتي براي 2  ها فقدان روابط و پيوستگي ميان پديده) 1

  علت تامه) خروج معلول از حالت تساوي با وجود 4  از هر علتي، هر معلولي پديد آيد ) اينكه3
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 بيانگر كدام معناي اتفاق است؟ ، اين تصوركند اگر فرض شود امكان ذاتي معلول براي ايجاد آن كفايت مي - 111

   ) معناي دوم اتفاق2    ) معناي اول اتفاق1

   ) معناي چهارم اتفاق4     معناي سوم اتفاق )3

 توان به عنوان مثالي از اين معني اتفاق ذكر كرد؟ كدام مورد را مي شود؟ و عدم آگاهي نسبت به اجزاي علت باعث باور به كدام معني از اتفاق مي - 112

  .فزايدشدن بشود و بار ديگر بر تشنگي بيبار باعث سيراب  ) معني اول اتفاق ـ آشاميدن يك ليوان يكسان آب، يك1

 .و تبديل به گياه نشود) معني دوم اتفاق ـ يك دانه در يك زمين كاشته شود و به ثمر بنشيند، اما در زمين ديگر نرويد 2

 يكباره باريدن قطرات باران از آسمان آغاز شود.) معني اول اتفاق ـ در يك روز گرم كه هوا آفتابي است، 3

  .تر شده است داغ را در يخچال بگذارد اما پس از مدتي مشاهده كند كه قهوه گرم دوم اتفاق ـ فردي يك فنجان قهوة) معني 4

 باشد؟ يافلاطون م يدر خداشناس ريز مثال خا يدرست فيتعر نهيگز كدام - 113

 .خلقت جهان است ةاز اوصاف خدا در مرتب يوصف ريمثال خ) 1

 .است رممكنيغ يموجودات ماد يشدن برابه آن  هياست كه شب گانهي يخدا گرينام د ريمثال خ) 2

 .اشاره به ذات خداوند در ارتباط با افعال و آثارش دارد ريمثال خ) 3

  .وابسته به اوست يقتيهر حق ييغار افلاطون است كه روشنا ليدر تمث ديهمان خورش ريمثال خ) 4

 آمده است؟ نهيالوجود در كدام گز اثبات واجب ياستدلال دكارت برا ةجياول و نت ةمقدم بيترت  به - 114

 اثبات ضرورت وجود خداـ  يمتناه يو روشن از موجود قيدق يتصور) 1

 ينامتناه يروشن از موجود يبه درك دنيرس ـ ينامتناهبه موجود  ياسناد تصور نامتناه) 2

 ينامتناه ياز جانب منبع يتصور نامتناه ـ ريو قد ميعل ،ينامتناه يقتيوجود حق) 3

  خارج از انسان ينامتناه ياثبات وجود ـ توانا و دانا ،ينامتناه يقتياز حق يتصور) 4

 ها است؟با ساير گزينه متفاوتند شده براي اثبات خداواستدلال مطرح تيجةدر كدام گزينه ن - 115

  اين نظم است، ممكن نيست. آورندةيك ناظم و خالق كه پديد ) وجود نظم در جهان بدون اثبات1

  ها، وجود يك محرك اول ضروري است.) با وجود حركت در عالم و محال بودن تسلسل نامتناهي محرك2

  هست. اشتيم؛ بنابراين موجود نامتناهي ضرورتاً) اگر موجود نامتناهي وجود نداشت، ما تصوري از او ند3

  گاه اصول اخلاقي انكار كرد. پذيري اخلاقي انسان باور داشت و در عين حال وجود خدا را به عنوان تكيهتيتوان به مسئول) نمي4
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كسب اميد در جهاني «و » تعالي و معنويت«، »ينيازي ايمان به پشتوانة عقلبي«ترتيب مفاهيمي نظير  به ،يك از فيلسوفان در باب خدا در نظرات كدام - 116

 يابند؟كاربرد و نمود مي» بيگانه

  ويليام جيمز ـكاتينگهام  ـ) كركگور 2  كاتينگهام ـكركگور  ـ) ويليام جيمز 1

  كركگور ـكاتينگهام  ـ) ويليام جيمز 4  كاتينگهام ـويليام جيمز  ـ) كركگور 3

 است؟ نادرستوجود خداوند كدام گزينه دربارة برهان فارابي در باب  - 117

  هاست.بودن آنو معلولپيرامون داشتن امور ) اولين مقدمة استدلال فارابي قبول واقعيت1

  دهد. ) فارابي در اين استدلال تقدم علت بر معلول خود را در سطح وجود مورد ملاحظه قرار مي2

  آيد.ها به خدا سخني به ميان نمينر وجودي آي مخلوقات و يا نيازمندي درجة فق) در آن از امكان ذات3

  شود.دانستن تسلسل علل نامتناهي ختم ميرسد در نتيجه به ابطال و محال) برهان او كه از معلول به علت مي4

 ؟كندنميدرستي كامل  كدام گزينه جاي خالي زير را به - 118

  ......»با توجه به برهان وجوب و امكان ابن سينا در باب وجود خداوند «

  د.نيابضرورت مي ،خلقت نسبت به وجوداز توان گفت ذات موجودات جهان آفرينش پس مي) ن1

  بالذات است.) بيرون آمدن ممكن بالذات از حالت تساوي بين وجوب و عدم متوقف بر وجود يك واجب2

  است. يك كل بايد نگريسته شود كه صادر از واجب ةجهان به مثاب، ) ديگر به جاي نگاه به تك تك موجودات3

  بودن تسلسل علل نامتناهي در مقدمات لازم نيست و امكان ذاتي موجودات براي استدلال بر وجود خدا كافيست.) محال4

 هاي اين دو با برهان فارابي در اثبات وجود خدا است؟سينا و ملاصدرا و تفاوت برهان كدام گزينه بيانگر اشتراك برهان ابن - 119

  و ماهيت اشياء) توجه به حالت امكاني در ذات 1

  بالذات) استدلال بر فقر وجودي مخلوقات در برابر غني2

  ) تبيين نيازمندي باطني مخلوقات به جاي توجه به زنجيرة علل3

  دانستن پيدايش اتفاقي) قبول وجود داشتن واقعيات مستقل از ذهن و محال4

 ه درست است؟مسلمان،كدام گزين رهاي زندگي معنادار از نظر فلاسفةتوجه به معيا با - 120

  توان وجود خداوند را اثبات كرد. از معنادار بودن حيات مي )1

  تواند به اثبات يك حقيقت متعالي منجر شود. ) گرايش انسان به خير و زيبايي مي2

  ) احساس تعهد و مسئوليت در انسان مؤخر بر اثبات خداست.3

  غايتمندي جهان دليلي بر اثبات وجود خداوند است. )4
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  1401دي  16 – )2( آزمون آمادگي شناختي

  !آموز عزيز دانش

تواند آگاهي از اين ساز و كارها مي. يندي است كه نيازمند پشتيباني ساز و كارهاي شناختي مغز استيادگيري فرآ
هاي  كاركردهاي شناختي مغز در موقعيت مندي ازآمادگي شناختي توانايي بهره .توانايي يادگيري شما را توسعه دهد

  . مختلف است

 آمادگي شناختي

 خلاقيت سازگاري گيريتصميم حل مساله فراشناخت توجه و حافظه

  

در راستاي حمايت از فراگيران با همكاري اساتيد علوم اعصاب شناختي دانشگاه شهيد  بنياد علمي آموزشي قلم چي
اي بهشتي در مركز پژوهشي علوم اعصاب شناختي رفتار در نظر دارد آمادگي شناختي داوطلبان را به صورت دوره

هي شما از ميزان آگاسوالات اين بخش پاسخ درست و يا غلط ندارد و هدف اين سوالات . مورد سنجش قرار دهد
هاي شناختي خود كنندگان براي استفاده بهتر از تواناييهدف اين بخش حمايت شركت. است آمادگي شناختي خود

  . هايي را براي شما فراهم خواهيم نمودها توصيهما براي ارتقاء اين توانايي. يند يادگيري استدر فرآ

پس از . توانند در اين آزمون هم شركت كنندمي ،بودند ت قبل در آزمون شركت كردهوبنآموزاني كه در  دانش
هاي موقعيتي در فواصل بين ، ارزيابيشما هدف شناخت وضعيت پايه آمادگي شناختي هب چندگانه هاي ارزيابي
  .  ها اجرا خواهد شد آزمون

  . علامت بزنيد پاسخبرگسوالات را به دقت بخوانيد و نزديكترين پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 .توانم بيش از ده دقيقه توجهم را روي مطالب درسي نگه دارممي  -261
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .شوندافكار مزاحم مانع درس خواندن من مي  -262
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . درك مطلب در متون طولاني برايم سخت است -263
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنممن قبل از شروع درس خواندن يك هدف براي خود تعيين مي  -264
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
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 .تر استدانم چه مطالبي براي يادگيري مهممن مي -265
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . مطالعه آگاهم من از نداشتن توجه در حين  -266
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنمبراي فعاليت درسي خود قبل از شروع هدف تعيين مي -267
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . كنمبه طور منظم پيشرفت خود را در مطالب درسي بررسي مي -268
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
  

 .توانم روي هر مرحله به اندازه نياز وقت صرف كنمنمي  -269
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .انتخاب بين چند فعاليت برايم سخت است  -270
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . اندازمشود به تعويق ميشروع كارها را تا جايي كه مي  -271
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
  

 . حاضرم براي آينده بهتر، سخت تلاش كنم  -272
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .توانم بسته به موقعيت، فعاليت مفيدي انجام دهممي  -273
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 .بعضي مواقع رفتارهاي نسنجيده دارم  -274
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
 

 . توانم در هر جمع رفتار مناسب آن جمع را داشته باشممي  -275
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1
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 .هاي جديدي از مطالب درسي استخراج كنمتوانم سوالمي  -276

 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

 

 . رسدميهاي متفاوتي براي يك مطلب به ذهنم حلراه  -277
 هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

  

 .پردازي كنمتوانم به صورت اگاهانه براي يك موضوع خيالمي  -278
  هميشه )4    گاهي اوقات )3    به ندرت )2    هرگز )1

 

مايل به دانيد و تحصيلي خود بيشتر ميهاي مورد ارزيابي اهميت كدام سازه را براي عملكرد با توجه به سازه

   هستيد؟آن  مرتبط با هايدريافت توصيه

  .يك گزينه را انتخاب كنيد 280و  279در پاسخ نامه براي سوال 

وارد  280يا  279نامه براي سوال لطفا با در نظر گرفتن توضيح بالا، يك گزينه را انتخاب كنيد و در پاسخ

 .كنيد

 گيريتصميم )4    حل مساله) 3    فراشناخت )2    توجه و حافظه )1 -279

  هيچكدام )4    همه موارد )3    خلاقيت )2    سازگاري )1     -280
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  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401  دي ماهدي ماه  1616

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  
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  آزمون آورندگان پديد

  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
 ،آبـادي  جـواد زنگنـه قاسـم   احمدرضـا ذاكـرزاده، اميـر زرانـدوز،      ،جاني محمدابراهيم توزنده ،ابوالفضل بهاريمحمد بحيرايي، سامان اسپهرم، 

  حامد نصيري ،محموديانامير  سعيد عزيزخاني، عليرضا عبدي،

  سيد محمد هاشمي ،ياسين مهديانكاظم كاظمي،  مجتبي فرهادي،، سيوكي پور سجاد غلامسيد عليرضا علويان، سيد عليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  غلامي نگارشهريار عبداالله،  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيزينب آذري، ريحانه اميني،   شناسي جامعه

  سيده محيا مؤمني خالد مشيرپناهي، ،سيدمحمدعلي مرتضويزاده،  علي محسن ،بهروز حيدربكيولي برجي، ي ابراهيمي، درويشعل  عربي زبان قرآن

  ميلاد هوشيارجواد ميربلوكي، ، مليحه گرجيمحمد كريمي،  علي ،عليرضا رضايي، فاطمه سخايي  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد هاد قاسميفرنيما جواهري، حسن صدري، سبا جعفرزاده صابري،    فلسفه

  

  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي ، علي ارجمندفروشان، مهدي ملارمضاني ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  فريبا رئوفي  اميرحسين واحدي، ياسين مهديان نژاد فرهاد عليضا احمدي، سيدعلير نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي حسيني كوثر شاه فاطمه صفري فاطمه صفري  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ

  زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  جغرافيا  پور علي جنت

  زهره قموشي  نژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفه

  

  گروه فني و توليد

  محمدعلي مرتضوي  دسي  مدير گروه

  زهرا داميار   مسئول دفترچه

  زهره قموشي دفترچه:  مسئول  ،محيا اصغريمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني   آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )سامان اسپهرم(  »4«گزينة  - 1

هـا   رقـم  ةكنيم و بعد به سـراغ بقي ـ  هاي رقم وسط را پر مي ابتدا تعداد حالت
  رويم: مي

  
{ }

× × × × =4 3 2 2 1 48
9 1

ôw» ´¤n

IÄ
   

  )4تا  2هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »3«گزينة  - 2

 ـگير افرادي كه در يك جاي ثابـت از صـف قـرار مـي     د از جايگشـت خـارج   ن
  شوند. مي
A  وB    نفـر ديگـر را    3م و جايگشـت  يده ـ را اول و آخر صـف قـرار مـي

!نيم كه برابر ك حساب مي =3   است. 6
  )6تا  2هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 3

n)معادله، براي حل اين  n)صورترا به  1−!( )( n )!− −1   نويسيم: يم 2

  ( n )! ( n )( n )! n− − − −
=  =

2 1 2 1 1
2 4 2 4   

  n n n = −  =  =4 2 2 2 6 3  
  )6 و 5هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »2«گزينة  - 4

نقطـه   3ي تشكيل مثلث بايد شود. بنابراين برا رأس تشكيل مي 3مثلث از 
باشد بايد  aها  نقطه را انتخاب كنيم، اما چون گفته شده يكي از رأس 8از 
  شوند. نقطة ديگر انتخاب 7رأس ديگر از  2

  ! !
! ! !

× × ×  = = = =  × 

7 7 7 6 5 7 6 212 2 5 2 5 2 

  )11تا  8هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 5

  گيريم: در نظر مي xرا  Eو  Dهاي بين  تعداد راه
  رفت: Eبه  Bتوان از  هاي زير مي به روش

  B A E :→ → × =3 2 6  
  B A D E : x x→ → → × × =3 1 3  
  B C D E : x x→ → → × × =4 1 4   

  B C D A E :→ → → → × × × =4 1 1 2 8  
 x x+ + + = →6 3 4 8   ها : تعداد كل راه 49

  x x x+ = → = → =14 7 49 7 35 5  
  )4تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 6
حالـت   3با توجه به اينكه عدد بايد چهاررقمي و محدود بين دو عدد باشـد  

  داريم:
قـرار بگيرنــد كــه در   3و  4زارگـان فقــط اعــداد  حالـت اول: در جايگــاه ه 

صورت براي سه جايگاه بعدي (يكان ـ دهگان و صدگان) هيچ محدوديتي  اين
نداريم. با فرض اينكه در جايگاه هزارگان يك عدد استفاده شده باشـد بـراي   

حالـت    3و  4حالت داريم و به همين ترتيب تـا يكـان،    5جايگاه صدگان 
  داريم. 

  
,

× × × =
2 5 4 3 1203 4 

قرار بگيـرد. ايـن اعـداد در هـر      2حالت دوم: در جايگاه هزارگان فقط عدد 
بيشتر باشـند.   2400كمتر هستند فقط بايد توجه كنيم از  5300صورت از 

گيرنـد و بـراي    قرار مي 5و  4اين صورت در جايگاه صدگان فقط اعداد در 
نكه در جايگاه صـدگان و  دو جايگاه بعدي هيچ محدوديتي نداريم. با فرض اي

 3و يكـان   4كدام يك عدد استفاده شود براي جايگاه دهگان  رهزارگان ه
  حالت داريم.

  
,

× × × =
1 2 4 3 242 4 5 

د در هـر  اعـد ايـن  قرار بگيرد. ا 5حالت سوم: در جايگاه هزارگان فقط عدد 
كمتر باشـند.   5300قط بايد توجه كنيم از فبيشتر هستند  2400صورت از 

,در اين صورت در جايگاه صدگان فقط اعداد  ,0 1 گيرنـد و بـراي    قرار مـي  2
  هاي بعدي هيچ محدوديتي نداريم. جايگاه

  
, ,

× × × =
1 3 4 3 365 0 1 2 

+در نهايت  + =120 24 36   حالت داريم. 180
  )8تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 7

ل كنيم كه عـدد اول شـمارة تلفـن منـز     هايي انتخاب مي خانواده فرض كنيد
است. در اين صورت فقط افراد يك منطقة خـاص را مـورد بررسـي     2ها  آن

كنـيم. ولـي در سـه حالـت      دهيم و كل اقشار جامعه را بررسي نمـي  قرار مي
  مان داريم. در نمونه گروه جامعهديگر، از هر 

  )33 و 32هاي  هصفح)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »1«گزينة  - 8
بسـتة متمـايز قـرار     3رون را د eحـرف   2و  cحرف  2و  sحرف  3
  دهيم. مي

yحرف ( 5ه و بست 3پس با  , l ,v ,u ,i جايگشت  8!) مواجه هستيم كه
  دارند. 

مـا ايجـاد    ةهاي داخل جعبه تغييري در شكل كلي كلم Sتوجه: جايگشت 
و به همين ترتيب حـروف تكـراري    ها يكسان هستند. S ةكند زيرا هم نمي

  ديگر.
  S S S e e c c !

( i,u,v,L,y )

= 8
ý»oe


 

  )8تا  2هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 9

نـاميم   مـي  Cو  A ،Bترتيب  خصوص را به هرگ، مادربزرگ و فرد بپدربز
  لذا خواهيم داشت.

  A C B D E F G H
1 5¾TvM ¾TvM

   

   ! !

B,A

= × =6 2
´À IM IÀï¾TvM ÂÄI\MI] ´À IM ÂÄI\MI]

  ها تعداد حالت

 × =720 2 1440 

  )8تا  2 هاي هصفح)، آمار و احتمال، 3رياضي و آمار ((  
----------------------------------------------  

 )جاني ابراهيم توزندهمحمد(  »1«گزينة  - 10

  نفر برابر است با: 12تعداد حالات انتخاب سه نفر از بين 

   !
! !

  = =  × 

12 12 2203 9 3   

!نتخاب سه نفر مرد برابر است با: تعداد حالات ا
! !

  = =  × 

7 7 353 4 3  

تعداد حالات مطلوب:    − = − =   
   

12 7 220 35 1853 3  

  )11تا  2 هاي ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 11
باشـد را حسـاب    4دو عـدد رو شـده مضـرب    كه مجمـوع   ابتدا احتمال آن

  كنيم. مي
  n( S ) = × =6 6 36   

يـا   4باشد ( 4ب ركه مجموع دو عدد رو شده مض تعداد اعضاي پيشامد آن
  باشد.) 12يا  8

A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}= 1 3 3 1 2 2 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 6 6   
  n( A ) = 9   

  P ( A ) P ( A ) P ( A )′ = =  = − = − =
9 1 1 31 136 4 4 4   

  )27تا  14هاي   صفحه، آمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 12
  :آوريم دست مي را بهها  حالتكل ابتدا تعداد 

  !n ( S )
! !

× × = = = =  × 

12 12 12 11 10 2203 9 3 6   

  ! !n ( A )
! ! ! !

   = + = + = + =    × ×   

5 7 5 7 10 35 453 3 2 3 4 3  

  P ( A ) = =
45 9
220 44  

  )21تا  14 هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 13

  با توجه به قوانين احتمال داريم:

  P ( A B ) P ( A ) P ( A B )− = − =
7
20   

  P ( B ) P ( B )′= − = − =
2 31 1 5 5   

  P ( A B ) P ( B ) P ( A ) P ( A B )= + − = + =
3 7 19
5 20 20    

  ( )P ( A B ) ′ = − =
19 11 20 20   

  )27تا  14هاي   ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 14

  با توجه به سؤال داريم:

  n( S ) != 6   

  n( A ) ! !
 

= × × × × × × = × × 
 

3 3 2 2 1 1 2 3 3 2Z»p joÎ Z»p joÎ Z»p joÎ
ÂÄI]ï¾MI]
joÎ » Z»p

   

  ! ! !P ( A )
! !

× × × ×
 = = =

× × ×
3 3 2 6 3 2 1

6 6 5 4 3 10  

  )21تا  14هاي   ، صفحهآمار و احتمال)، 3( (رياضي و آمار  

----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »4«گزينة  - 15

خطا  ةميانگين و ميل ةدهند در نمودار نشان داده شده، بلندي مستطيل نشان
  انحراف معيار است. ةدهند نشان

bاز آنجا كه بلندي ميله برابر با  b+ − =10 σاست، پـس   10 = 10 

σيا  =2 10   
  آوريم: دست مي ها را به ميانگين داده

  a a a a a a a ax − + + + + + + + + + + + + +
=

2 2 6 2 4 5 12 2 3
10  

  ( a )ax a b a
++→ = = = +  = +

10 310 30 3 310 10  

  آوريم: دست مي ها را به حال براي راحتي به جاي انحراف معيار، واريانس داده

  ( a a ) ( a a ) ( a a )− − − + + − − + − −
σ = +

2 2 22 3 2 3 32
10  

  ( a ) ( a a ) ( a a )− − + − − + + − −
+

2 2 26 3 3 2 4 3
10  

  ( a a ) ( a ) ( a a ) ( a a )+ + − − + − − + − − + + − −
+ =

2 2 2 25 3 12 3 2 3 3 3 1010
  

  ( ) ( ) ( ) ( a ) ( ) ( a ) − + − + − + − + − + +2 2 2 2 2 25 1 3 3 3 1   
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  ( ) ( a ) ( a )+ + − + − + =2 2 22 9 3 0 100  

  a a a a a + + + − + + + + + + + −2 225 1 9 9 6 9 2 1 4 81 18   

  a a a+ + − + =2 2 6 9 100  

  a a a a − + =  − + =2 24 28 148 100 4 28 48 0   

  a a÷⎯⎯→ − + =4 2 7 12 0  

  
a b

( a )( a )
a b

=  = + =
 − − =   =  = + =

3 3 3 63 4 0 4 4 3 7   

  هر دو مقدار قابل قبول است.

  
a b
a b

+ =
  + =

9
11   

aبنابراين بيشترين مقدار ممكن براي  b+  است. 11برابر  

  )36تا  34هاي   ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 16

  با تشكيل چند جملة ابتدايي دنباله داريم:

  a ( ) a ( )

a ( ) a ( )

= − × = − = − × =

= − × = − = − × =

1 21 1 1 1 2 21 2
3 41 3 3 1 4 43 4

   

  , , , , , , , ,..., ,− − − − −

+ ++ +

1 2 3 4 5 6 7 8 199 200
1 11 1

   

  مجموع خواسته شده برابر است با:ين بنابرا

  ( ) ( ) ... ( ) ...− + + − + + + − + = + + + =1 2 3 4 199 200 1 1 1 100
100IU

   

  )60تا  54هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 17

a2 ،cبا تشكيل  n2  وb4 :داريم  

  ( )
a

− +
= = =

22 4 12 2 42
  

  nc ( )n = − + = + =21 1 1 1 22   

  b = 34   

  حاصل عبارت برابر است با:

  a c bn+ − = + − =1 2 3 02 2 4   

  )60تا  54هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 18

a ةدر دنبال , a ,a ,a , a ,a1 2 3 4 5 مشخص است.  a5و  a2مقادير  6

aار ارتبـاط ايجـاد كنـيم،    دمق ـ 2كه بتوانيم بين اين  براي آن x=3   قـرار

  داريم: و دهيم مي

  a a a a x x= + +  = + + = +2 5 2 6 5 2 114 3 2 4   

  a a a a ( x ) x= + +  = + + +2 5 2 2 11 55 4 3 5   

  x x a x x= + + +  = + =  + =4 22 5 5 27 122 5 27 1225  

  x x =  =5 95 19   

  a = × + =2 19 11 494   

  a a a a= + +  = × + + =2 5 2 122 49 5 2986 5 4 6   

  )60 و 54هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »2«گزينة  - 19

)nمثلثـي بـه صـورت     ةجملة عمومي دنبال n )+ 1
اسـت. بنـابراين جملـة     2

×هشتم آن برابر 
=

8 9 =اسـت. بنـابراين يـك ششـم آن برابـر       362
36 66 

  .است

  n n n n n
n
+ +

=  + + = +
+

2 3 6 26 3 6 6 244   

  n n − − =2 3 18 0   

  n
( n )( n )

n
= −

 − + =   =

3
6 3 0 6

¡ ¡ ù
¡ ¡   

  )60تا  54هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 آبادي) (جواد زنگنه قاسم  »2«گزينة  - 20

  نويسيم: ا جملات اول تا نهم را ميابتد

  , , , , , , , ,

a a
↓ ↓
4 9

1 1 2 3 5 8 13 21   چيبونافي ة: دنبال 34

  a a a a a a+ + + + +
= =4 5 6 7 8 9

  ميانگين جملات چهارم تا نهم 6

  + + + + +
= = =

3 5 8 13 21 34 84 146 6   

  )60تا  54هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
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 )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 21
زل دست داشت و گلشن صبا را به صباي كاشاني، در مثنوي، قصيده و غ

اثري منظوم است، نه » گلشن صبا«تقليد از بوستان سعدي نوشت؛ بنابراين، 
  منثور. 

  )14و  13 هاي هصفح، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »4«گزينة  - 22
شود كه در  شخصي ايرج ميرزا مانع از آن مي جايگاه خانوادگي و تفكرات

  خواه مشروطه قرار گيرد. رديف شاعران آزادي
  )20و  18، 17، 13 هاي ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة  - 23

  نادرست است: اند و تنها يك مورد چهار عبارت اول صحيح
هاي اول مشروطه، بيشتر نويسندگان مطالب خود را در قالب  هـ) در سال

هم با مديريت ميرزا » بهار«مجلة  كردند. ها منتشر مي مقاله در روزنامه
  شد. خان اعتصامي آشتياني منتشر مي يوسف

  )21تا  18 هاي هصفح، و تاريخ ادبيات شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (مجتبي فرهادي)  »1«گزينة  - 24
وبيش مانند گذشته ادامه يافت و تغيير  هاي شعري در اين دوره كم قالب

الشعراي بهار  هاي قصيده و غزل در شعر ملك چنداني نداشت. توجه به قالب
اين دوره گرا در  الممالك فراهاني بيشتر است كه از شاعران سنت و اديب

بودند. ميرزادة عشقي از شاعراني بود كه بيشتر به زبان مردم و كوچه و بازار 
  هاي جديدتر گرايش داشتند.  و قالب

  )43و  42 هاي شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 25
  ت:تشريح موارد نادرس

شعر دورة بيداري محسوب » ادبي«هاي اين مورد، جزء ويژگي»: الف«
  شود. مي

اين توضيحات، مربوط به شاعران نوگراي سبك بيداري است؛ اما »: ب«
  گرا جاي دارد.الممالك در دستة شاعران سنت اديب

  )44و  43 هاي صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )عليرضا احمديسيد(  »4«گزينة  - 26
ها: سبحه (تسبيح) و زناّر ها: كفر و ايمان، نشرنشر مشوش: لفولف

  )بود افراد بودن غيرمسلمان نشانة كه (كمربندي
  )59تا  57 هاي ه، صفحيمعنوبديع )، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
 )سيوكي پور سجاد غلام(  »3«گزينة  - 27

» چه كسي«اولي به معناي  در دو معنا استفاده شده است:» كه«: جناس تام
  ساز. عنوان پيوند وابسته و دومي به

  . استرحمي و نامهرباني  كنايه از بي »دل بودن سنگين«كنايه: 

است ين كه كسي دم عيسي مريم را داشته باشد اين ا پارادوكس: منظور از
خودش  ،كننده بخش و زنده كه حيات مردگان باشد اما اين ةندنك كه او زنده

  باشد.  پارادوكس مي ،كشنده باشد
كه با دم خود  بخش حضرت عيسي (ع) و اين تلميح: اشاره به دم حيات

  .كردند مردگان را زنده مي
  )تركيبي، بيان و بديع، ) 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 28
  زنخدان (چانه) و زلف / نشرها: گوي و چوگان : ها لف و نشر: لف»: ب«
تلميح: اشاره به ماجراي ديدن نور (آتشي) در كوه طور توسط حضرت »: د«

  موسي
  »جمع«و » پريشان«تضاد: »: الف«
ت، موجب آسايش و راحتي چه ماية عذاب جهنميان اسپارادوكس: آن»: ج«

 شاعر است.
  )تركيبي، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 29

  ترتيب: هاي مورد نظر در ابيات به بررسي آرايه
  تضاد: راست و كج ـ خاص و عام ـ عدل و ظلم / جود و بخل

باغبان، شمشاد ـ دانه و دام يـا خـال و زلـف ـ جـود و عـدل /       مراعات نظير: 
  جود / عدل و نوشيروان حاتم و نوشيروان / حاتم و

  و نشر: لف
  نشرها: راست و كج  ها: بالا و زلف ـ ل لفبيت او

  ها: دانه و دام ـ نشرها: خال و زلف بيت دوم لف
  نشرها: حاتم و نوشيروان ها: جود و عدل ـ  بيت سوم لف

  )تركيبي ،بديع معنوي)، 3وم و فنون ادبي ((عل  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 30
 )نما متناقض( .شد پيدا ايگمشده دل»: الف«
 صفت (تشبيه)شيطان زلف و خال گندم »:ج«
 يةآ و طور كوه در خدا موسي (ع) و حضرت ديدار ماجراي به اشاره»: هـ«

 )…تَرَاني  لنَ قاَلَ إِليَك أنَظُرْ أَرنِي رب قاَلَ …اعراف ( مباركة سورة 142
 : استعاره از لبلعل»: د«
  مرتب) نشر و (لف شب و نشرها: روز / خط ها: مه (صورت) و لف»: ب«

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا علويانسيد (  »1«گزينة  - 31
در ايـن بيـت عبـارتي متنـاقض و داراي پـارادوكس اسـت؛       » صدا فرياد بي«

  همچنين بيت فاقد تضاد است.
  ها: تشريح ساير گزينه

تضاد: بندگي و آزادي، پارادوكس: مصراع اول؛ از بنـدگي كـردن   »: 2«گزينة 
  آزادي دارم.

  پارادوكس: بيشي در كمي است. تضاد: بيشي و كمي،»:  3«گزينة 
خموشـي دل  تضـاد: خـامش (خـاموش) و گويـا، پـارادوكس: از      »: 4«گزينة 
  شود. گويا مي خامش

  )62تا  59هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 32

 رِ زل ف ــا رم) مفــاعيلن (س ـــ دس ت ــر رو زي) مفــاعيلن (بِ ) مفــاعيلن (اَ گَ
) مفرارم  گا مفاعيلن (نِ اعيلن ) مفاعيلن (ش ما رم مو) مفاعيلن (بـِ مو شَر حِ

 )را تا رم (غَ مِ شبَ ها) مفاعيلن (يِ

و دهـم   هشـتم  هجاي اول و مصراع دهم و دوازدهم هجاي در كوتاه مصوت
 شود.مي تلفظ دوم بلند مصراع

  )49صفحة ، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة  - 33
  اين بيت فاقد حذف همزه است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  هجاي چهارم مصراع دوم (به شرعم از: بِ شَر عمز)»: 1«گزينة 
  هجاي هشتم مصراع اول (سماع آغاز: سماعاغاز)»: 2«گزينة 
 هم مصراع دوم (نيارايد از اين: نيَارايدزين)هجاي دهم و يازد»: 4«گزينة 

  )49صفحة ، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (  »1«گزينة  - 34

U U U
−

− − −

−j ·Ò I] Ñp »n @Ò Î Ñ@º Ii uM ÒR @vU @MÐ @Le @Ò ¶ Ñù Hj

U U U− − U U U− −

Hn Á Hn @wÐ ¸ÄH Âº @Ð{ »n o¬ Ñj ·Ñ Ðp »n pÑ Sw @Ãº  
فظ كردن ولي بلند تل ؛ساير ابيات نيز تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه دارند

ت كوتاه ندارند.مصو 
  )54تا  50هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(    »4«گزينة  - 35
  ها: هاي آوايي آن بررسي اوزان ابيات و پايه

ــة  UU»: 1«گزين / U U / UU / U U− − − − − − ــن  − ــاعلن فعلات : مف
  واژه) وزن 3لن (تركيب فع مفاعلن
/»: 2«گزينة  UU / U U / UU− − − − − − : مفتعلن فاعلات مفـتعلن  −

  واژه) وزن 3فع (تركيب 
U»: 3«گزينـــة  / U U / U U / U− − − − − − − : مفعـــولُ مفاعيـــلُ −
  واژه) وزن 3فعولن (تركيب  مفاعيلُ

ــة  U»: 4«گزينـ / U U / U U / U− − − − − − − ــ− ــاو: مفعـ  علاتل فـ
  واژه) وزن 4لن (تركيب فاع لُيمفاع

  )26و  23هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )سيوكي پور (سجاد غلام  »2«گزينة  - 36
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

  عشق گزين / عشق و در او / كوكبه مي / ران و مترس
  حف كژ/ خوان و مترسيت حق/ مصآاي دل تو / 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 37
اند و در ايـن  شدهسروده» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«همة ابيات در وزن 

دز «بيت، تمام اختيارات شاعري زباني مشهود است: حـذف همـزه:    در » رسـ
بايد بلنـد  » گرميِ«در واژة » يِ: «بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه» / رسد از«

، بايـد  »گرمـي «در واژة » مـي «تلفظ شود. / كوتاه تلفظ كردن مصوت بلنـد:  
  كوتاه تلفظ شود.

  ها:تشريح ساير گزينه
، داراي دو حذف همزه »بيش از اين«در » بيشَزين«حذف همزه: »: 1«گزينة 

ايـد بلنـد تلفـظ    ب» گرد«در واژة » د«است. / بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه: 
  شود. / فاقد كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند

راور «و » دون اعتمـاد «در » نعتمـاد «حذف همزه: »: 2«گزينة  سـر  «در » سـ
بايد بلند تلفـظ  » مهلت«در واژة » ت«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه: » / آور

  شود. / فاقد كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند
فاقـد بلنـد تلفـظ كـردن     » / فروغي از«در » غييز«حذف همزه: »: 4«گزينة 

بايـد  » فروغي«در واژة » غي«مصوت كوتاه / كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند: 
  كوتاه تلفظ شود.

  )54تا  49 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 38
  : يگانه پناهگاه بندگان، درگاه خداوند است. لمفهوم بيت او
  ت و آسايش براي اودوم: ستايش پادشاه و آرزوي امني مفهوم بيت

  ها: مفاهيم ابيات ساير گزينه
  اقرار به توحيد و يگانگي حق»: 1«گزينة 
  : ناتواني در توصيف عظمت حق»3«گزينة 
  درگاه حق محلّ برآورده شدن نياز بندگان است.»: 4«گزينة 

  )10صفحة ، فهومم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (سيدمحمد هاشمي)    »4«گزينة  - 39
اشاره شده است، اما در بيت گزينة و دانش ها به برتري عقل در تمامي گزينه

  به عدم استفادة به موقع از دانش و عقل اشاره شده است. »4«
  )تركيبي، فهومم)، 3ادبي ((علوم و فنون   

----------------------------------------------  

  )سيدمحمد هاشمي(    »2«گزينة  - 40
  توضيح ابيات:

ــة نيلگــون ــي خورشــيد مــي  ب) محبوب ــه معن ــاري، ب ــازكردن عم باشــد و ب
  گشودن از) موهاي طلايي خورشيد، همان طلوعش است. (گره

  ار نشد.كس از روزگار، كامياب و برخوردج) هيچ
الف) اشك ريختن عاشق در كنار قصر محبوب. حافظ چشمان گريان خود را 

  هاي بهشتي تشبيه كرده است.  با استفاده از آية قرآن به رودخانه
اند و زمين به تاج و گنج پر هاي رنگارنگ به مرجان و لعل تشبيه شدهد) گل

  زرق و برق شاهان مانند شده است. 
  )37و  36 هاي صفحه، مفهوم، )3(علوم و فنون ادبي (  
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 (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 41
  ها: بررسي گزينه

 از شـتر يب و ميش ـياند يم كمتر يدانش عموم ة(ما دربار نادرست :»1«ة گزين
. اسـت  (دانش عمومي مانند هوا براي انسـان  نادرست ـ .ميكن يآن استفاده م

 تي ـو از اهم ستياغلب متوجه آن ن اما كند، يستفاده مانسان همواره از هوا ا
 آن غافل است.)

 درست ـ درست :»2«ة گزين
(افرادي كه شناخت علمي نسبت به مسائل و مشـكلات   نادرست :»3«ة گزين

 ـاجتماعي دار هـا   آن يتواننـد بـرا   يبرخوردارنـد و م ـ  قي ـدق ياز شـناخت ، دن
 درست ـ كنند.) دايپ حيصح يها حل راه

دسـت   هـا بـه   (دانـش عمـومي در طـول سـال     نادرست ـ  درست :»4«ة گزين
 ).آيد، يعني اين دانش، حاصل زندگي است مي

  )6تا  3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 42

⎯⎯⎯←ر رها كردن بخشي از ذخيرة دانشي بـه نفـع بخشـي ديگ ـ   
kÑ ¶IÃQ

پديـد   
  آمدن تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي

⎯⎯←تعارض در ذخيرة دانشي جوامع 
SÑ ±ø

دانش عمومي و  ارتباط دو سوية 
جانبه از دانـش علمـي    طور همه شود و دانش عمومي به دانش علمي قطع مي

 كند. حمايت نمي
  )7و  6هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( معه(جا  

----------------------------------------------  
  (نگار غلامي)     »4«گزينة  - 43
راه كشـف   ،يعلم ـ دانـش  ادعا را كه نياول، ا كرديدر تقابل با رو دگاهيد نيا

 ةكنـد و هم ـ  ياست انكار م ـ ياز زندگ حاصل دانش ،يو دانش عموم تيواقع
 تيواقع يبازخوان ها كشف و داند. دانش يم يدانش حاصل از زندگ را ها دانش

سـامان دادن بـه    يها برا كه انسان هستند آن يلق و بازسازبلكه خ ستند،ين
را  يزندگ از بر دانش حاصل يدانش تجرب يكنند. برتر يم ديتول خود يزندگ

از  يانش ـو اساس هرگونه د هيپا راي داند و به عكس دانش عموم ياعتبار م يب
 مـرز دانـش   دگاه،ي ـد نيا يها از نحله يداند. در برخ يمي جمله دانش تجرب

   پاشد. يفرو م يو دانش عموم يعلم
  ها: بررسي گزينه

  درستـ  نادرست »:1« نةيگز
  درست ـنادرست  »:2« نةيگز
  نادرست ـ نادرست »:3« نةيگز
  درستنا ـ درست »:4« نةيگز

  )8صفحة )، ذخيرة دانشي، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 44
ها، فرصـت   هاي اجتماعي و انتقاد از آن داوري علوم اجتماعي دربارة پديده -

  كند. گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي موضع
ــاوري حاصــل از آن  - ــوم طبيعــي و فن ــزار  عل ــا اب ــرهه ــدي انســان از  به من

 يهــا تياو بــر محــدود ةغلبــ لةيوســ نيو همچنــهــاي طبيعــت  محــدوديت
  اند. يعيطب
توانـد آثـار و پيامـدهاي     هاي اجتماعي مي علوم اجتماعي با شناخت پديده -

  بيني كند. هاي اجتماعي را پيش پديده
  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

  (زينب آذري)    »3«گزينة  - 45
  رسي عبارات نادرست:بر
گيـري علـوم    باعـث شـكل   ،انسـان  ةسـاخت علمـي اجتماعـات خود   ةمطالع -

  .اجتماعي شد
 كســانيرا  يو علــوم انســان يموضــوع علــوم اجتمــاع شــمندانياند يبرخــ -
 يرا تجرب يو روش علوم اجتماع تجربيغيررا  ياما روش علوم انسان دانند يم
  .دانند يم
و  رود هايش فراتـر مـي   ها و خوانده ها، شنيده يدهانسان با تفكر و تعقل، از د -

  .كند هاي اطراف خود را درك مي معناي پديده
؛ علوم انسـاني نيسـت   ءجز ،كند انسان بحث مي ةعلم پزشكي با آنكه دربار -

كـنش  ها   فعاليتاين د و پرداز ارادي انسان ميغير هاي فعاليت ةزيرا به مطالع
 شوند. محسوب نمي

  )17و  10،11، 2هاي  )، تركيبي، صفحه3(شناسي  (جامعه  
----------------------------------------------  

  (زينب آذري)     »2«گزينة  - 46
هـاي   هـاي اجتمـاعي شـاخه    دليل ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و كنش به -

  هاي اجتماعي شكل گرفتند.  مختلفي از دانش
 هاي اعي و ساير پديدهكنش اجتم ،شناسي خرد جامعه ةموضوع مورد مطالع -

  خرد است. اجتماعي
هـاي   دو پديـده  شناسـي ايـن اسـت كـه هـر      وجه اشتراك حقوق و مـردم  -

  .اند هاي علوم اجتماعي شاخهو از زير كنند اجتماعي را مطالعه مي
  )16و  15هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (ريحانه اميني)    »3«زينة گ - 47
ها براي با هـم   شود كه ما انسان قواعدي برقرار مي ةنتيج نظم اجتماعي درـ 

  ايم. زندگي كردن پذيرفته
كنند؛  ها توجه مي شناسان در شناختن نظم اجتماعي، به اين پرسش جامعهـ 

آيند؟ چگونه دوام  قواعد و هنجارهاي با هم زندگي كردن چگونه به وجود مي
  كنند؟ آورند؟ چگونه تغيير مي يم

زدايـي   يـي  نوس آشـنا أشنا و م ـآشناسان براي شناختن نظم، از امور  جامعهـ 
اطـراف   ةكنند. يعني از ديد يك فرد غريبه به موضـوعات آشـنا و روزمـر    مي

  شناسند. نظمي، نظم را مي كنند و در كنار بي خود نگاه مي
  )22تا  20 هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 48

 م،يندان يانسان يو آن را دستاورد ميتصور كنيكسان  عتيطب بااگر جامعه را 
 نيبـه اسـتحكام قـوان    ينيكه با قـوان  ميتصور كن يرونيبي تيآن را واقع يعني

 يابـزار  يهـا  از دانش ميتوان يم فقطشود، در آن صورت ما  ياداره م عت،يطب
 قـادر  امـا  م،يرا بشناس ـ ياجتمـاع  يهـا  دهيو جامعه و پد ميخود استفاده كن

 رونيب ي. نظم اجتماعميدر جامعه به وجود آور نياديبن يرييبود، تغ مينخواه
و سـازگار   ميده ـ قي ـخود را با آن تطب ديبود و فقط با خواهد و مستقل از ما

  .ميكن
 دي، شاكنند اساس مناسبات بيروني برقرار ميربرا  ياجتماع كه نظم يجوامع
 امـا  كنند، نيرفتارها را تضم ينيب شيو اجبار قادر باشند پ ديو تهد عيبا تطم

و رغبت موفق عمل  تيرضا ل،يافراد براساس م يدر جلب مشاركت و همكار
  .كنند ينم

  )29و  28هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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  (شهريار عبداالله)     »2«گزينة  - 49

  ها: بررسي گزينه
  درستـ  درست »:1« نةيگز
 يرات ـيياز تغ ريدناپـذ يافزون از منـابع تجد برداشت روز( نادرست »:2« نةيگز

  درست ـ ).كند يم جاديا خود طيدر مح ياجتماع نظاماست كه 
مانند خودرويي است كه در يك جـا  (ساختار اجتماعي  نادرست »:3« نةيگز
(نظام اجتماعي مانند خودروي در حال حركـت   نادرستـ   است.) رك شدهپا

  است.)
  درست ـ درست »:4« نةيگز

  )23و  22 هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 50

ي خاص ماننـد  (متافيزيك) اصل وجود است؛ يعني به موجود موضوع فلسفه
بلكــه قــوانين كلــي  ؛پــردازد موجــودات طبيعــي و انســاني و اجتمــاعي نمــي

 كند. موجودات را شناسايي مي

گاهي تغيير در يك پديدة اجتماعي با تغيير در پديدة ديگر همراه است. اين 
هـاي   توان تغييرات يكي از پديـده  نامند. يعني مي تغييري مي دو پديده را هم

  تغييرات ديگري توضيح داد. اجتماعي را به كمك
شناسي، ابتدا نام فيزيـك اجتمـاعي را بـراي     گذار جامعه اگوست كنت، بنيان

هـاي   اين رويكرد كـه جامعـه شناسـي را در زمـرة دانـش      .اين رشته برگزيد
زيتيويسـتي)  وشناسـي تبيينـي (پ   دهد با نام جامعـه  تجربي و ابزاري قرار مي

  شود. شناخته مي
  )26و  25، 12هاي  تركيبي، صفحه )،3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 51

رسند بيرون از دايرة نفوذ  نظر مي مشكلات و مسائل اجتماعي آن چنان كه به
گونه نيست كه فقط افراد خاصـي، مثـل مسـئولان و     و تأثير ما نيستند و اين

  ها تأثير بگذارند. ر آنمديران بتوانند ب
  )35تا  33هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 52

هاي حملة مغول بـه   هاي دو جنگ جهاني با تعداد كشته  مقايسة تعداد كشته
  گريزي اخلاق ←ايران بزرگ 

 ← ها ل كنشگران از منظر خودشان و تلاش براي فهم آننگاه كردن به مسائ
  همراهي همدلانه

كه بدانند نظم براي  افراد بدون آن ←تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي 
  كنند. هايي است، صرفاً آن را رعايت مي ها و ارزش تحقق چه آرمان

  يدهاي جد پيدايش اختراعات بزرگ و انديشه ←فراتر رفتن از نظم موجود 
  )39تا  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 53
رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي به حذف  ةتأكيد بيش از انداز

ــاعي    ــدگي اجتم ــا از زن ــاهي و معن ــت و ارزش و اخــلاق و آگ اراده و خلاقي
براي جلوگيري از بروز چنين گيرد.  ها مي د و شور زندگي را از انسانانجام مي

شناسـان قـرار گرفـت.     پيامدهايي، كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعـه 
ترين ويژگـي كـنش    پردازان كنش اجتماعي آگاهي و معناداري را مهم نظريه

دانند و زندگي اجتماعي را با تأكيد بـر آگـاهي و معنـا مطالعـه      اجتماعي مي
رزش را برخاسـته از آگـاهي و مهـم    شناسـان اراده و ا  ايـن جامعـه   كنند. مي
شناسـي تبيينـي و روي    دانند. همين نگاه مسير را بـراي عبـور از جامعـه    مي

  شناسي تفسيري هموار ساخت. آوردن به جامعه
  )40)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 54

هـا را توصـيف    تـوان آن  اند، فقط مي هاي نامحسوس ها پديده ها و ارزش آرمان
  كرد. 
  متفه ←نياز روش علمي  پيش
  اند. هاي طبيعي متفاوت با پديده ←هاي اجتماعي  پديده

با نام علم كـار   ←شناس  نقد و اصلاح عقايد يك گروه سياسي توسط جامعه
  غيرعلمي كرده است.

  )48دگي، صفحة )، معناي زن3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 55
  ها: بررسي گزينه

خاص مثـل   ياجتماع  ةديپد كيابعاد  يپژوهشگر تمام( نادرست»:1« نةيگز
كـه نهـاد    دهد يو نشان م دهد يرا مورد مطالعه قرار م يروان مارستانيب كي
به  يمشاركت ةمشاهد قياثر دارد و از طر مارانيرمان بد نديبر فرا مارستانيب

  درست  - ).پردازد يم قيتحق
هـاي كيفـي اسـت كـه      مـوردي يكـي از روش   ة(مطالع نادرست »:2« نةيگز

نادرسـت   - كنـد.)  اجتمـاعي را مطالعـه مـي    ةپديـد  كي ـابعاد  يتماممحقق 
 دي ـپد يمتفـاوت  يو فرهنگ ـ يذهن ـ يمختلـف، معـان   ياجتمـاع  يهـا  هان(ج
  .)آورند يم

  درست  - درست »:3« نةيگز
هـا نگـاه    دهي ـمحقـق بـه درون پد   يمـورد  ة(در مطالع ـ نادرست »:4« نةيگز
 ياجتمـاع  يهـا  جهاننادرست ( - ها دارد.) آن يدر فهم معنا يكند و سع يم

  .)آورند يم ديپد يمتفاوت يو فرهنگ يذهن يمختلف، معان
  ) 51و  50 هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 56
بينـي   هاي ساده و كاملاً قابل پيش برخي رويكردها براي دستيابي به پاسخ -

هـا را   هاي اجتماعي، پيچيدگي و عمق ايـن پديـده   دربارة چرايي وقوع پديده
 كنند. زدايي مي انساني هويت هاي اجتماعي و گيرند و از پديده ناديده مي

رويكرد تفسيري در تقابل با رويكرد تبييني بر اين باور است كه كنشـگران   -
زنند. بنابراين براي فهم  براساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل مي

هاي اجتمـاعي عبـور كـرد و بـه معـاني       زندگي اجتماعي بايد از ظاهر پديده
  ها راه يافت. نهفته در كنش

قيت كنشگران، موجب پيدايش معاني گونـاگون و در نتيجـة   اليت و خلافع -
هـاي مختلـف، درون هـر جهـان      هـا و گـروه   فرهنـگ  آن، پديد آمـدن خـرده  

  شود. اجتماعي مي
  )50و  49، 46 هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 57

هـاي   هـاي اخلاقـي و آرمـان    يـزه هاي نامنظم بـه سـبب انگ   سربازان جنگ ـ
  آورند. دست مي معنويشان، تواني فراتر از نظم موجود به

پيچيـدگي و   ة، نشاندر حيطة مسائل علوم اجتماعي وجود نظريات متفاوت ـ
  هاست. هاي اجتماعي و البته دشواري فهم آن عمق پديده

ــ  ــراي وطــن، و خودكشــي  طلبــي، شــباهت شــهادتـ ــدا كــردن جــان ب  ،ف
هـا   از جان و زندگي در دنيا و استقبال از مرگ است. تفاوت آنشستن  دست

هـا را   همـين معـاني متفـاوت هويـت آن     در معناي متفاوتشان است و دقيقاً
  سازد. مختلف مي ةها سه پديد كنند و از آن تعيين مي

  )46 و 45،  33هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (شهريار عبداالله)     »2«گزينة  - 58

 شد. فراهم تفسيري رويكرد غلبة و رونق زمينة بيستم قرن در -

 اكنوني) است. و محلي (اينجايي دانش تفسير، دانش -

 بـه  بـردن  پـي  بـراي  و كنشگر ذهن به بايد كنشگر هدف به بردن پي براي -
 كنيم. مراجعه آن فرهنگي زمينة به كنش هاي دلالت

  )50و  49 هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 59

ها و نيازهاي واقعي  ماكس وبر از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان -
 كند. ها دارد به قفس آهنين ياد مي آن

سـت مجـرم بـودن يـا نبـودن افـراد را بـا        خوا لمبروزو با روش تبييني مي -
  ها تشخيص دهد. هاي جسماني و ظاهري آن مشاهدة ويژگي

شناساني بود كه بـراي تحقيـق دربـارة بيمارسـتان روانـي       گافمن از جامعه -
عنوان كارمند در يك بيمارستان رواني مشغول به كار شد و از طريق  ها به ماه

  مشاهدة مشاركتي به تحقيق پرداخت.
رفتـار و شخصـيت    ةليپ زيمباردو با ايجاد يك زندان ساختگي به مطالعفي -

  شناسي بود. اي از كاربرد آزمايش در جامعه افراد پرداخت. اين موضوع نمونه
  )، تركيبي)3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 60

هـاي   هـاي اجتمـاعي هماننـد پديـده     پديـده  شناسي تبيينـي:  موضوع جامعه
 طبيعي هستند.

ها بـراي يـافتن معنـاي     شناسي تفسيري: نگاه از درون به پديده روش جامعه
  ها آن

  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده شناسي تبييني: پيش هدف جامعه
 ها هاي اجتماعي و معناي آن شناسي تفسيري: كنش موضوع جامعه

  )51و  27هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  
 
 
 

 دهگلان) -(خالد مشيرپناهي  »3«گزينة  - 61
ذكَر / « )2 ةهر غـذايي، هـر طعـامي (رد گزين ـ   »: كلّ طعامٍ« (مضـارع   »:لا يـ

 »:لـَه  بركـةَ لا / « )2و  1هاي رد گزينه(شود اخباري مجهول): ذكر (ياد) نمي
هاي رد گزينه(هيچ بركتي ندارد، هيچ بركتي براي آن نيست  )نفي جنسلا (
  )4و  2

  ت درسي: انكتوضيح 
  ترجمة اين دو مورد را با هم اشتباه نگيريد: 

  هيچ بركتي در آن نيست. »: فيه بركةَلا « )1
  هيچ بركتي ندارد، هيچ بركتي براي آن نيست. »: لهَ بركةَلا « )2

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 درويشعلي ابراهيمي)(  »3«گزينة  - 62
كـار  »: عمل الإنسان الصعب/ «)4و  1هاي رد گزينهكند ( آسان مي»: تسهلُ«

تبـديل، تغييــر /  »: تحَويــل«هـا) /   سـخت (دشـوار) انســان (رد سـاير گزينــه   
)/ 2زارها (رد گزينة  تمزارع، كش»: مزارع«ها /  ارتفاعات، بلندي»: المرتفعات«
  )4و  2هاي رد گزينهبسيار (»: جداً) / «1مناسب (رد گزينة »: صالحة«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 محيا مؤمني) سيده (  »4«گزينة  - 63
اي  : آينـده »ضـيء سـتقبلٍ م م) /  «1هر كس (رد گزينة  )شرط : (ادات»من«

: خطاهـا، اشـتباهات   »أخطاء) / «3وصفي نكره) (رد گزينة درخشان (تركيب 
  )3و  2هاي  (رد گزينه د: براي اينكه جبران كن»عوضيل) / «3(رد گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 64
كه (رد گزينـة  »: أنَّ) / «4و  1هاي  كاش بدانند (رد گزينه»: ليت .... يعلمنَ«
كوشد،  نمي»: لا تجَتهد) / «3آموزي كه (رد گزينة  دانش»: التّي الطاّلبة) / «4

(فعل مضـارع مجهـول)   »: لنَ تدُرك) / «4و  3هاي  كند (رد گزينه تلاش نمي
  )4و  1هاي  به دست آورده نخواهد شد (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 دهگلان) -خالد مشيرپناهي(  »1«گزينة  - 65
» أكثـر النـّاس  «؛ 4و  2هـاي  (رد گزينـه  بسياري از مردم»: كثيرٌ من الناّس«

كوشـند، تـلاش   (مضـارع اخبـاري) مـي    »:يسـعونَ ») / «بيشتر مـردم «يعني 
كـه همـه را   »: أن يرضـوا الجميـع  ) / «4 ةكنند (رد گزين ـكنند، سعي مي مي

اضافي است.)  »4«و  »2«هاي در گزينه» مردم«ضي) سازند (لفظ خشنود (را
» /نمي»: علمونَلكنّهم لا ي (اام) لا أحد) / «3و  2هاي دانند (رد گزينهولي:« 

(مضـارع   »:طيعسـتَ ي«) / 4و  3هـاي  كسـي (رد گزينـه   (لا نفي جنس) هـيچ 
 ـ) / «3و  2هـاي  تواند (رد گزينـه اخباري) نمي رضأن يمي الج همـه را  »: يـع

   .خشنود (راضي) كند
  (ترجمه)  

)3عربي زبان قرآن (

forum.konkur.in

www.konkur.in



    11: ةصفح    يـانساندوازدهـم         1401 دي 16آزمون نامة  پاسخ
 
  )بهروز حيدربكي(  »2«گزينة  - 66

  ها) چاه ←معادن (دقتّ كنيد: الآبار»: المناجِم«
  منفجركردن .... انجام شده است»: قد تم تفجير....«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 67
نيز براي نهي مضارع غايـب آمـده   » لا«خطايي وجود ندارد و » 1«در گزينة 

نيـز  » منؤم«شود، در اين عبارت  است و در ترجمة آن از (نبايد) استفاده مي
  توان در ترجمة آن از (يك) استفاده كرد.  اسمي نكره است و مي

  ها: ساير گزينه تشريح
بـاتر) ترجمـه   اسم تفضيل است و بايـد بـه صـورت (زي   » أجمل« »:2« گزينة
  شود.
نيـز بـه معنـاي (رسـانا)     » موصل«به معناي (آهن) و » الحديد»: «3« گزينة

  اند. است كه درست ترجمه نشده
مضارع است كه به صورت ماضي ترجمه شده و نادرسـت  » تَري»: «4« گزينة
  است.

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »1«گزينة  - 68
من عمـري (رد   ة(جملة حاليه) و أنا في العاشر»: ساله بودم 10در حالي كه «

)/ 4و  3هـاي   (فعل ماضي) علمت (رد گزينـه »: دانستم) / «3و  2هاي  گزينه
»: بهتـر از علـم  )/ «2ي نفي جنس) لا شيَء (رد گزينـة  »لا»: («هيچ چيزي«

  )4أحسنُ من العلم (رد گزينة 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
  (سيده محيا مؤمني)  »1«گزينة  - 69

  »هقطعي بودن مرگ براي هم: «»4و  2« هاي گزينهمفهوم 
  »افراد اعمال نيكتباه نشدن پاداش : «»3و  1« هاي گزينه مفهوم

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

 اده)ز (علي محسن  »4«گزينة  - 70
  ها: ساير گزينه تشريح
است و علتّ منصوب شـدنِ آن  » إنَّ«مفعول نيست و اسم » االلهَ»: «1«گزينة 

 نيز، همين است. 
(به معني: دوسـت دارد) مجهـول نيسـت و معلـوم     » يحب«فعل »: 2«گزينة 

  باشد.  مي
ــنوا«فعــل »: 3«گزينــة  د اســت و ثلاثــي مجــرد نيســت؛ يــثلاثــي مز» أحس

 باشد.   مي» إفعال«باب  از» أحسنوا«
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
 دهگلان) -(خالد مشيرپناهي  »4«گزينة  - 71

  ها: ساير گزينه تشريح
  لازم ←متعد »: 1«گزينة 
 المشـبهة » ليـت «اسم  ← بالفعل و مرفوع المشبهة» ليت«اسم »: 2«گزينة 

  بالفعل و منصوب
ــة گز ــه:  »:3«ين ــرّد» زرع«فعل ــي  مج ــه:  ←ثلاث ــي» زارع«فعل ــد ثلاث  مزي
)  مفاعلـة «بـاب   فعل ثلاثي مزيـد و از  اسم فاعل از» المزارِع(« زارِع » (زارع يـ

  است.)
  (تحليل صرفي و اعراب)  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 72
  ها: ساير گزينه تشريح
  مفعول ← صفة»: 1«گزينة 
  مفعول است كه بعد از آن آمده است.)» الباطلَ(«متعد  ←م لاز»: 2«گزينة 
است » فاعل«بر وزن » ناقد«، جمع مكسر »فُعال«بر وزن » نقُاّد« »:4«گزينة 

  شود. و اسم فاعل محسوب مي
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  

 )دهگلان -(خالد مشيرپناهي  »3«گزينة  - 73
  البنِاء  ← البناء

لَّحة  ← المسلِّحة بـا توجـه بـه مفهـوم و سـاختار جملـة داده شـده،        ( المسـ
  اسم مفعول است.) » المسلَّحة«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 74
» العصب«ر رود تا تعريف به كا» أبيض«بايد » أحمر«به جاي » 1«در گزينة 

اي  (عصب و پي) درست باشد. (ترجمة عبارت صحيح: عصـب يـا پـي، رشـته    
  يابد!) سفيد رنگ در بدن است كه حس در آن جريان مي

  ها: ساير گزينه تشريح
هاي مختلـف بـراي خـوردن گرفتـه      اي كه با آن، آب ميوه وسيله »:2« گزينة
  گيري آبميوه ←شود مي

  ها كوه ←ها مرتفعي بالاي سطح زمين، بزرگتر از تپهمناطق »: 3« گزينة
از حشراتي كه به كشاورزان، با خوردن محصـولات كشاورزيشـان   »: 4« گزينة

  ملخ ←زند ضرر مي
  (واژگان)  
----------------------------------------------  

  )بهروز حيدربكي(  »3«گزينة  - 75
ي، شديدتر و بيشـتر باشـد.   نف خواهد كه در آن اي را مي صورت سؤال، گزينه

  نظر صورت سؤال است.رساند و مد را مي» هيچ«نس معناي ي نفي ج»لا«
كـار   (نيست) گاهي براي منفي كـردن جملـة اسـميه بـه    » ما«دقتّ كنيد كه 

، فتحـه نگرفتـه، پـس    »لا«چـون اسـم بعـد از     هـم » 2«رود و در گزينـة   مي
  تواند از نوع نفي جنس باشد. نمي

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »2«گزينة  - 76
بيـان  » رجاء: اميد«اي را خواسته است كه در آن مفهوم  صورت سؤال، گزينه

داراي » لعـلَّ «دليل وجود لفـظ   به» 2«ها، گزينة  شده باشد كه در بين گزينه
  باشد. مي» اميد«مفهوم 

من خوابيدن در وقتي غير از وقت خواب را (نيز)  و»: 2«ترجمة عبارت گزينة 
دوست دارم (يعني: دوست دارم وقت و بـي وقـت بخـوابم) شـايد در خـواب      

  ديداري (با معشوق) حاصل شود.  
  (انواع جملات)  
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 درويشعلي ابراهيمي)(  »1«گزينة  - 77

شـود، زيـرا دو طـرف عبـارت از      كامل مي» لكنَّ«با حرف » 1«عبارت گزينة 
و مفهوم، با هم مغايرت و تضاد دارند. (ترجمة عبـارت: كتابخانـه   لحاظ معني 

  هايش كم است!)  بزرگ است اما كتاب
  ها: ساير گزينه تشريح

اسـت، حـرف     ، چون جاي خالي در وسـط عبـارت  »4«و » 2«هاي  در گزينه
» كـأنَّ «نيـز بـا حـرف    » 3«كند. عبارت گزينـة   ها را كامل مي (كه) آن» أنَّ«

) كامل مي» إنَّ«(گويي) يا    شود. (قطعاً
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 78

  .صورت يك اسم نكره آمده است است كه به حال» عاقلاً«، »4«در گزينة 
  ها: ساير گزينه تشريح
  )مفعول است.» سعيداً«(دقت كنيد  حال وجود ندارد. »:1« گزينة
  .)استخبر كان » اًرحاض«د يحال وجود ندارد. (دقت كن»: 2« گزينة
» جيـب و هو ي«وجود ندارد. (دقت كنيد  به شكل اسم نكرهحال »: 3« گزينة
   .)استاز نوع اسميه  هحاليجملة 

  (حال)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 79
» 3«اسميه آمده است، امـا در گزينـة    ةها به صورت جمل نهحال در همة گزي

حالي است كه به صورت يك اسم نكره (مفـرد) آمـده اسـت، ضـمن     » دؤوباً«
اينكه در اين گزينه، واوي كه بر سر ضمير آمده است حاليه نيست. (ترجمـة  

هايم با پشتكار تلاش نكردم و تو تلاش كن تـا   عبارت: من متأسفانه در درس
و » أنتنّ تفتخرن«، »2«، در گزينة »أنت تعلم«، »1«شوي!). در گزينة موفق 

  اسميه هستند.  ةهمگي حال از نوع جمل» أنا أبكي«، »4«در گزينة 
  ها:  ترجمة ساير گزينه

دانـي از   كاري در حالي كـه تـو مـي    براي چه نهال گردويي را مي»: 1«گزينة 
  هاي آن نخواهي خورد!  ميوه

در حالي كه شما  ؛دست خواهم يافتدر زندگي  اف والايمبه اهد»: 2«گزينة 
  كنيد!  به من افتخار مي

  گريستم! رفتي درحالي كه من در دوريت مي تو مي»: 4«گزينة 
  (حال)  

----------------------------------------------  
  محمدعلي مرتضوي) (سيد  »4«گزينة  - 80

  ي ترجمه شود.صورت ماض خواهد كه به صورت سؤال، خبري را مي
يك فعل مضارع است كه خبـر جملـة حاليـه واقـع     » يشعرُ«، »4«در گزينة 

) آمـده، در   شده است، چون قبل از آن در جملة اصلي يك فعل ماضي (منح
شود. (ماضي +  صورت ماضي استمراري ترجمه مي نتيجه اين فعل مضارع، به

  ماضي استمراري) ←مضارع 
روتش را براي خريد جوايز بخشيد درحالي نوبل ث»: 4«ترجمة عبارت گزينة 

  !كرد احساس نااميدي ميكه 
خبر هستند » لا يعرفون«و » لا يجربّ«، »نشكرُ«ترتيب:  ها به در ساير گزينه

  شوند. كه همگي به شكل مضارع ترجمه مي
  (حال)  

  
  
  
  
  

 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة  - 81
منــابع نــويني را پــيش روي  اســي در ايــران،شن گســترش كشــفيات باســتان

نگـاري فـراهم    تحولي عميق و اساسـي را در تـاريخ   ةمورخان قرار داد و زمين
 آورد.

  )4نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »4«گزينة  - 82
انگلستان، روسيه، فرانسه و اتريش به بهانة دفاع از  كشورهاي اروپايي به ويژه

كردنـد، ولـي در واقـع بـه      ها در امور داخلي عثماني مداخله مي حقوق اقليت
دنبال گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادي و سياسي خـود در ايـن   

ها توانستند به تدريج  ها، اروپايي امپراتوري وسيع بودند. در نتيجة اين دخالت
هايي از قلمرو عثماني را تصاحب كنند و بر ضعف دولـت آن بيفزاينـد.    بخش

هاي اروپايي مانع شد كه عثماني به طور كامل  با اين وجود رقابت بين دولت
تحت سلطة يكي از آنان دربيايد و تا پايان جنگ جهاني اول اين امپراتـوري  

  به حيات خود ادامه داد.
  )25ة دورة معاصر، صفحة جهان در آستان  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (مليحه گرجي)  »4«گزينة  - 83

توانستند به طور كامل و هميشه قدرت استبدادي  شاهان قاجار در عمل نمي
سو فاقد ابزارهاي لازم،  و اختيارات نامحدود خود را به كار ببندند؛ زيرا از يك

اي، براي اعمال قدرت مطلقـه   د و ارتش ثابت و حرفهمانند نظام اداري كارآم
بودند و از سوي ديگر، نفوذ اجتماعي و ديني روحانيت و مراجع شيعه، قدرت 

هاي استعمارگر، دامنة قـدرت   سياسي و نظامي ايلات و نفوذ و دخالت قدرت
  كرد. و اختيار شاهان را تا حدودي محدود مي

  )37قاجار، صفحة )، سياست و حكومت در عصر 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 84
اي بريگاد قزاق بيشتر به عنوان نيروي نگهبان شخص شاه  واحد نظامي حرفه

كـرد   هاي داخلي عمل مي ها و اعتراض كنندة شورش و خاندان سلطنت و دفع
  رجي كارايي چنداني نداشت.و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خا

  )40)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 85
جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسـيه  

  در عصر قاجار شد.
  )51ي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة )، اوضاع اجتماع3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )محمد كريمي علي(  »1«گزينة  - 86

هاي اجتماعي عصر قاجار كه در شهرها و روستاها زنـدگي   روحانيون، از گروه
كردند، به دليل عدم وابستگي به حكومت، در مقـاطعي از تـاريخ معاصـر     مي

  هاي خارجي ايستادگي كردند.  برابر قدرتايران در 
ايلات و عشاير همواره به عنوان نيروهاي مسلح در مواقع جنگ يكي از منابع 

  تأمين نيروي نظامي حكومت قاجار بود.
  )48)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 )3و جغرافيا (تاريخ
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 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 87

حمايــت از مشــروطه، محافظــت از مرزهــاي  يكــي از دلايــل انگلــيس بــراي
 هندوستان و ساير مستعمرات انگلستان در منطقه بود.

 )70)، نهضت مشروطة ايران، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 88
ي به او مورگان شوستر آمريكايي، با اختيارهاي وسيعي كه مجلس شوراي ملّ

كرد. اين اقدام   دار در امور مالي و گمرك دامنهداد، شروع به انجام اصلاحاتي 
شـد، روس و انگلـيس را    او كه سبب منظم شدن دستگاه اقتصادي كشور مي

  سخت عصباني كرد و روسيه طي اخطاري دولت ايران را تهديد كرد.
  )76ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 89

درگيري داخلي در روسيه، باعث ضعف اين كشور در جبهة جنگ جهاني اول 
شد؛ به همين دليل دولت آلمان به تقويت معترضان پرداخـت   با متحدين مي

و به رهبران تبعيدي بلشويك كمك كرد تا بـه روسـيه بازگردنـد و بـه ايـن      
  ها دامن بزنند. شورش

  )85)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 90
، مسئوليت تجديد سازمان و ايجاد ارتـش يكپارچـة   1919به موجب قرارداد 

  شد. ايران و تأمين اسلحه و تداركات آن به افسران انگليسي داده مي
  )90)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 91

آن را براي زنـدگي انتخـاب    ،هستة اوليه، مكاني است كه مردم برحسب نياز
انـد. در انتخـاب مكـان بـراي اسـتقرار و سـكونت        كرده و به اشـغال درآورده 

  اند. ، عوامل طبيعي بيشترين نقش را داشتهجمعيت
  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 92

  اند از: هاي شهر و روستا عبارت برخي از تفاوت
ر بخـش  فعاليت اقتصادي: در روستا، درصد بيشـتري از جمعيـت فعـال، د    -

  كنند. كشاورزي (زراعت، صيد و شكار و...) فعاليت مي
هـاي متنـوع در    وسعت و فضـاي سـكونت و فعاليـت: در شـهرها، فعاليـت      -

  اند. فضاهاي محدودتري متراكم شده
ــوگرايي بيشــتر و تغييــرات   - فرهنــگ و مناســبات اجتمــاعي: در شــهرها ن

  تر است. اجتماعي سريع
  )6ها، صفحة  تگاه)، جغرافياي سكون3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 93

منظور از اصطلاح شهرنشيني، افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك كشور يا 
  ناحيه به روستاهاي آن است.

  )10ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 94
هـايي بـا اجـارة ارزان بـراي فروشـندگان       ارآفرينان، ايجاد غرفـه حمايت از ك

گرد و توسعة امكانات گردشگري براي جذب گردشگر و ايجاد شـغل در   دوره
  راستاي سروسامان بخشيدن به مشاغل بخش غيررسمي قابل توجه است.

  )23ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 95
  شود. الف) منجر به پيدايش فقر شهري مي

  شود. ب) بهبود روشنايي باعث پيشگيري از جرم مي
  شود. عنوان ونداليسم شهري ياد مي ج) از اين مسائل به

  )24ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 96
شهر پايدار، شهري است كه در آن نيازهاي اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي   

كـه منـافع    شـود؛ بـدون ايـن    طور مناسب و عادلانـه برطـرف مـي    ساكنان به
هـاي شـهري كمتـرين تـأثير      هاي آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت نسل

  نامطلوب را بر محيط زيست دارد.
  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »1«گزينة  - 97
تحقق روستاي پايدار سه ركن دارد: فعال كردن اقتصاد روستا، ارائة خـدمات  

  اندازهاي طبيعي آن. اجتماعي و فرهنگي، حفظ محيط زيست و چشم
  )31ها، صفحة  جغرافياي سكونتگاه )،3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 98
هاي متوسـط و نسـبتاً طـولاني مناسـب      ونقل ريلي كه براي مسافت در حمل

جـايي بـا آن، امنيـت     طور كلـي جابـه   است، هزينة احداث پايانه متوسط و به
اي و آلاينـدگي   ونقل جاده هفتم حمل آن، يك زيادي دارد. مصرف سوخت در

  زيست بسيار كمتر است. آن براي محيط
 )48ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 99
ونقل دريـايي ظرفيـت    رو از تحولاتي بود كه در حمل -هاي رو  توليد كشتي

  جايي كالا را سرعت بخشيد. ابهج
  )53ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 100
ــات جمــع  داده ــا و اطلاع ــات   آوري ه ــة ورودي ســامانة اطلاع شــده در مرحل

هاسـت.   هـاي آن  يهاي طبيعي و انساني و ويژگ جغرافيايي، شامل آمار پديده
اطلاعات با توجه به اهداف و نياز كاربر پردازش و تجزيه و تحليـل فضـايي و   

  شود. سازي مي مدل
  )39هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
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  نژاد) (فرهاد قاسمي    »1«گزينة  - 101

توانستيم وجود را از ماهيت  مين ،ي از مفهوم ماهيت بوداگر مفهوم وجود جزئ
از انسان ممكن نيست چون حيوان (نفي كنيم). مثلاً سلب حيوان  جدا كنيم

 ي از مفهوم انسان است.جزئ
  )6تا  4 هاي (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه 

----------------------------------------------  

  (حسن صدري)    »3«گزينة  - 102

ذاتيـات هـر يـك از     ماهيت بود، بنابراين وجـود جـزء  هوم اگر وجود جزء مف
شد و همانطور كه حمل ذاتيـات بـر يـك ماهيـت،     ماهيات در نظر گرفته مي

)، حمـل  »درخت جسم اسـت «حمل اولي ذاتي است (همچون اينكه بگوييم 
  ). 3 ةييد گزينأشد (توجود بر ماهيات نيز يك حمل اولي ذاتي محسوب مي

  ها:رد ساير گزينه

اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، حمل وجود  »:1« گزينة
بر هر ماهيتي نيازمند دليل نبود و به صورت ضـروري بـر آن ماهيـت حمـل     

شد. بنابراين اينكه براي حمل وجود بر هر ماهيتي نيازمند دليل هستيم، مي
  تمايز وجود و ماهيت است. ةدهندخود نشان

تي هيچ مـاهيتي نيسـت و بـه صـورت مفهـومي      وجود مفهوم ذا»: 2«گزينة 
  ماهيات است. ةمغاير هم

چرا كه نامي بودن ويژگي ذاتي  ؛اين قضيه حمل اولي ذاتي است»: 4«گزينة 
  درخت است.

  )5ة (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفح 
----------------------------------------------  

  )صابري (سبا جعفرزاده    »2«گزينة  - 103

 ـ ،يامكان يايقضا در ممكـن اسـت هـم در حالـت      ،موضـوع  رحمل محمول ب
 ديمـا سـف   ةخان واري: دمثلاً ؛در خارج قابل ملاحظه باشد يو هم سلب يجابيا

 .دو امكان تحقق دارند هر ستين ديما سف ةخان واريد اياست 

 يبـرا ؛ سـت يهمزمـان ن  يجـاب يو ا يحالت سلب ةكه ملاحظ ديدقت كن :نكته
 ـ واريد« يةفت هم قضگ توان يمثال نم  يةو هـم قض ـ  »اسـت  ديمـا سـف   ةخان

چرا كه منجر به اجتمـاع   .همزمان صادق است »ستين ديما سف ةخان واريد«
 شود كه از لحاظ منطقي محال است. ضدين مي

اسـت كـه    اي لـوزي نباشـد. مربـع همـان     اي ـباشـد   مربعممكن است لوزي 
 .برابر دارد هاي زاويه
 :ها نهيگز ريرد سا علت

الوجـود   گفته شده مربوط به مفهوم ممكن حاتيتوض :»3«و » 1« هاي نهيگز
 .چرا كه اشاره به وجود و عدم دارد ،يامكان ةنه رابط ؛است

امـا   ؛به موضوع حمـل كـرد   توان يمحمول را م ،يامكان ةدر رابط :»4«ة نيگز
  .ندارد يضرورت

  )10و  9 هاي (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه    

  (حسن صدري)    »2«گزينة  - 104

الوجود بالـذات اسـت كـه    شود، ممتنعگاه واجب بالغير نميمفهومي كه هيچ
 ، زيرا دايره اصـلاً »الزاويهقائم ةداير«داراي يك تناقض دروني است، همچون 

الوجـود  ، ممكـن »4«و  »3« ،»1« هـاي  داراي زواياي داخلي نيسـت. گزينـه  
  اند، ممتنع بالغير هستند). كنون موجود نشدهاند (از اين جهت كه تا بالذات

  )12تا  10 هاي (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه    
----------------------------------------------  

  )صابري (سبا جعفرزاده    »4«گزينة  - 105

ابتدا علـت   ضرورتاً يعني ؛مقدم بر معلول است يو رتب ياز لحاظ وجود علت
 .شود يمو سپس معلول محقق  ديآ يبه وجود م

كـه علـت    يوجود معلول وابسته به وجـود علـت اسـت و درصـورت     نيهمچن
 .شود يم يو قطع كند يم دايمحقق شود وجود معلول ضرورت پ

 :ها نهيگز ريرد سا علت

 .وجود معلول وابسته به وجود علت است نه برعكس»: 1«گزينة 

  .ستيوجود علت در گرو وجود معلول ن»: 2«گزينة 

 سـت يمعنا ن نيوجود علت مستقل است به ا شود يگفته م هنكيا»: 3«گزينة 
 زي ـمعلـول چ  تواند يعلت خود م كي ،ستين يگريعلت د چيكه وابسته به ه

  .باشد يگريد
  )19و  15 ،14هاي  ي و معلولي، صفحه(فلسفة دوازدهم، جهان علّ 

----------------------------------------------  

  )صابري (سبا جعفرزاده    »3«گزينة  - 106

 تيعل قيحس و تجربه مصاد قيانسان ابتدا از طر انيگرا اكثر تجربه نظر بنابر
حكم به خود  يتوال نيو سپس از ا كند يم احساسها  دهيپد يرا در قالب توال

 .دهد يم تيعل ةرابط
 ها: هنيگز ريرد سا علت

 .بودن آن داشت يو ذات يباور به فطر تيدكارت در مورد عل»: 1«گزينة 

 .نه خـود آن  ؛هاست دهيپد ياز توال يناش يتداع وميه ةطبق گفت»: 2«ة گزين
و  يروان يمنجر به تداع دهيدو پد يپشت سر هم آمدن متوال گريبه عبارت د
 .شود ياز آن م يعادت ذهن

  ي.از حس و تجربه است نه ساختار ذهن يناش يتوال»: 4«گزينة 
  )17و  16 هاي ي و معلولي، صفحه(فلسفة دوازدهم، جهان علّ 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)    »2«گزينة  - 107

ت يك قاعدة عقلي است و از تجربه به دست از نظر فلاسفة مسلمان اصل علي
فـاوت اسـت و فلاسـفة    تآيد؛ اما دقت كنيد كه اين نظر با نظر دكـارت م نمي

لكه معتقدند دانند. بي نميمسلمان برخلاف دكارت اين اصل را فطري و بديه
اساس بديهياتي نظير اصل امتنـاع اجتمـاع نقيضـين بـه     كه انسان با تعقل بر

). با اين حال از آنجـايي كـه فلاسـفة    4و  1هاي رسد (رد گزينهدرك آن مي
دانند معتقدند كه عقل هـر انسـاني درسـتي    مسلمان اين اصل را عقلاني مي

ها مشترك است ابراين درك آن بين انسانيابد و بناين اصل را در خود درمي

 فلسفة دوازدهم
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). اما تشخيص مصاديق اصل عليت در جهان خارج وابسته به 2(تأييد گزينة 
شده در كتاب در اين مـورد بـا   تجربه و آموزش است و تمامي فلاسفة مطرح

توان گفت كه علم بـه تمـامي مصـاديق    هم اشتراك نظر دارند، بنابراين نمي
شترك است؛ مثلاً انساني شايد بداند كه چـرا زلزلـه   ها ماين اصل بين انسان

(رد گزينـة   ا نداند و آن را خشم خدا بينگـارد آيد و انساني ديگر علتش رمي
امـا   ؛ها مشـترك اسـت   به عبارتي ديگر درك خود اصل عليت بين انسان .)3

درك مصاديق آن ممكن است متفاوت باشد و بستگي به ميـزان علـم افـراد    
  دارد.

  )18و  17هاي  ي و معلولي، صفحهدوازدهم، جهان علّ(فلسفة  
----------------------------------------------  

  (عليرضا نصيري)    »4«گزينة  - 108
نظم جهان هستي حاصلِ اصل سنخيت علت و معلول است. اصـل سـنخيت   

دارد كه هر علت معلول خاص خود را دارد و هر معلولي از هر علتي  بيان مي
بار چيـزي را بسـوزاند و بـار     ين امكان ندارد كه آتش يكاد. بنابرآي پديد نمي

ايـن موضـوع نظمـي خاصـي در      ةديگر همان اشياء را خنك كند و در نتيج
 جهان هستي حاكم خواهد بود.

دارد كه با وجود علـت تامـه، معلـول     اصل وجوب عليّ و معلولي نيز بيان مي
ناپـذيري نظـم طبيعـي     لاجرم موجود خواهد شد و حاصل اين اصـل، تخلـف  

توان گفت كه با وجود آتش، حرارت كه  خواهد بود. در تكميل مثال قبلي مي
توانـد موجـود نباشـد. بـه      باشد حتماً موجود خواهد شد و نمي معلول آن مي

بار بسوزاند و بار ديگر اثـر نكنـد و نسـوزاند. ايـن      تواند يك عبارتي آتش نمي
بيان كرد؛ با وجود علت، معلـول واجـب   توان به نوع ديگري نيز  مفهوم را مي

بالغير خواهد بود و مادامي كه علت موجود است، عدم بـراي معلـول ممتنـع    
  است. 

 در» ناپـذير  نظمي حتمـي و تخلـف  «حاصل تركيب دو اصل بالا، حاكم بودن 
  نظام طبيعت خواهد بود.

شود كه بين اشياء عـالم ارتبـاطي وجـود داشـته      اصل عليت باعث مي نكته:
 شود اصل سنخيت است نه عليت. شد، اما آنچه باعث نظم ميبا

  )19و  18هاي  ي و معلولي، صفحه(فلسفة دوازدهم، جهان علّ
----------------------------------------------  

  ا جواهري)مي(ن    »1«گزينة  - 109
  ها:بررسي گزينه

 ـ  ر اصل سنخيت پشتوانة عقلي نظم دقيق جهان است و دانشمندان با تكيـه ب
كنند؛ دانشمندان وقتـي بـا   همين اصل، تحقيقات علمي خود را پيگيري مي

آن را بيابند، بـه سـراغ عـواملي     خواهند علتشوند و ميي مواجه ميا پديده
روند كه تناسب بيشتري با آن پديده دارند و علت آن پديـده را در ميـان   مي

ده دست يابنـد.  كنند تا بتوانند به علت ويژة آن پدي وجو مي آن عوامل جست
  اين اصل ناظر بر كليت قوانين تجربي و يكسان عمل كردن طبيعت است.

اي ضـروري و حتمـي   بخشي علت به معلول جهان را تابع رابطـه اصل وجوب
اي كه اگر علت با تمام حقيقت خود تحقق يافت، يقين گونه دهد؛ بهنشان مي
وجـود آن،  و د شـو كنيم كه تحقق معلول نيز ضروري و حتمـي مـي  پيدا مي

كـارد و آن را آبيـاري   كند. باغبان بر همـين اسـاس بـذر مـي    وجوب پيدا مي
كنـد.   كند و راننده با همين مبنا خودرويش را روشن و به جلو هدايت مي مي

  بنابراين اين اصل بر عدم نقض قوانين علمي در شرايط يكسان ناظر است.
  )20 تا 18 هاي ي و معلولي، صفحه(فلسفة دوازدهم، جهان علّ 

  (حسن صدري)    »2«گزينة  - 110
دارد؛ يعني ذات و مـاهيتش  » امكان ذاتي«معلول با قطع نظر از علت، صرفاً 

نسبت به وجود و عدم حالـت تسـاوي دارد. بـا آمـدن علـت، وجـود معلـول        
امكان  شود. يعني اگر علت نباشد و معلول صرفاًيابد و موجود ميضرورت مي

  ت يافتن آن كافي نيست. ذاتي داشته باشد، براي ضرور
گفته شده است كه همـين حالـت امكـان ذاتـي     » 2«حال در عبارت گزينة 

 ـ  ي و براي تحقق معلول كافي است كه عبارتي نادرست و مغاير با وجـوب علّ
  معلولي است.
  ها: رد ساير گزينه

  مغاير با اصل عليت »:1«گزينة 
  مغاير با سنخيت ميان علت و معلول»: 3«گزينة 
  ي و معلولي است، نه مغاير با آندر راستاي وجوب علّ»: 4« گزينة

  )19و  18هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحه 
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي    »1«گزينة  - 111
به عبارت  اين فرض به اين معني است كه معلول بدون علت وجود پيدا كند.

ايـن فـرض بـا اصـل      خودش ضرورت وجود پيدا كنـد.  ةر معلول از ناحيديگ
  ي و معلولي منافات دارد.وجوب علّ

  )26تا  24هاي  ه، صفح؟(فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان 
----------------------------------------------  

  (عليرضا نصيري)    »3«گزينة  - 112
لـت تامـه و علـل ناقصـه) باعـث      عدم آگاهي افراد نسبت به اجزاي علـت (ع 

معنـي   .)4و  2هـاي   (رد گزينـه  ها معني اول اتفاق را بپذيرند آنشود كه  مي
د ندارد يا ايـن رابطـه   عليت وجو ةها رابط اول اتفاق اين است كه ميان پديده

 ـ ضروري نيست ين بايـد بـه   ابنـابر  .)ي و معلـولي (رد اصل عليت يا وجوب علّ
 از اين دو اصل را رد كند. دنبال مثالي بگرديم كه يكي 

فزايـد، بيـانگر صـدور    بار بـر تشـنگي بي   سيراب كند و يك بار اين كه آب يك
(رد  باشـد  احد است و نقض اصـل سـنخيت مـي   هاي متفاوت از علت و معلول
   .)1 ةگزين

ناگهان آسمان شروع به  ،اراناينكه بدون وجود ابر و شرايط لازم براي بارش ب
 عني اول اتفاق خواهد بـود عليت است كه مستلزم مباريدن كند، ناقض اصل 

  .)3 ة(تأييد گزين
  )26تا  24هاي  (فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفحه

----------------------------------------------  
  )صابري (سبا جعفرزاده    »4«گزينة  - 113

و  كنـد  يم ـ ادي ـ »ري ـخ«از خداوند با عنـوان مثـال    زين مواردي در افلاطون،
طور  و همان شوند يم قتيحق يدر پرتو آن دارا زيدهد كه همه چ يم حيتوض

 هيشـب  زين قيحقا ست،ين دياست اما خود خورش ديخورش هيشب ييكه روشنا
شود  پس با طي كردن درجات كمال مي .هستند، نه خود آن »ريخ«به مثال 

 شبيه به او شد.
 :ها نهيگز ريرد سا علت

 .اوند اشاره به صفت صانع داردخد تيخالق»: 1«گزينة 
پـس   ؛به خداوند هستند هيشب يمن جمله موجودات ماد قيحقا»: 2«گزينة 

 .وجود ندارد تينيامكان عو امكان شباهت وجود دارد 
  .اشاره به خود ذات خداوند دارد نه افعال و آثار آن ريمثال خ»: 3«گزينة 

  )32قسمت اول، صفحة  -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 
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  )صابري (سبا جعفرزاده    »4«گزينة  - 114

 يخود بـرا  ياز استدلال ها يكيقرن هفدهم در  يگرا عقل لسوفيف دكارت،
و دانا و توانا كه خود مـن و هـر    ينامتناه يقتيمن از حق ديگو ياثبات خدا م

از  توانـد  يتصور نم ـ نيا .دارم يتصور م،يا او خلق شده يلةبه وس يگريد زيچ
 يموجـود متنـاه   چيتصور از ه نيا .ام يمتناه يموجود من رايخودم باشد؛ ز

اسـت؛ اوسـت كـه     يوجـود نامتنـاه   كي ـتصور از  نيپس ا ،ستيهم ن گريد
 .را به من بدهد يادراك نيچن تواند يم

  )35و  34 هاي قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه

----------------------------------------------  

  (حسن صدري)    »4«گزينة  - 115

خداوند مستقل از نياز انسـان   »واقعي«دوم و سوم، وجود  ،اول هاي در گزينه
چهارم، برهان اخلاقي كانـت مطـرح    شود. اما در گزينةود او اثبات ميبه وج

وجـود خـدا را از راه    »ضـرورت «انسان به وجود خدا و  »نياز«شده است كه 
  . كند، نه وجود واقعي خداونداخلاق اثبات مي
  )36تا  31 هاي هقسمت اول، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)    »3«گزينة  - 116

اي الهي اسـت كـه خداونـد بـه انسـان      كركگور معتقد است كه ايمان، هديه
مـؤمن را   بخشد و نيازي به استدلال و پشتوانة عقلي نـدارد. خـدا انسـان    مي

كند و اگـر كسـي شايسـتة ايـن بخشـش      گزيند و به او ايمان هديه ميبرمي
  نشود، زندگي تاريكي را سپري خواهد كرد.

در  مـن معتقـدم كـه دليـل وجـود خداونـد عمـدتاً       «گويد: ويليام جيمز مي
مـثلاً هـر يـك از مـا احسـاس      ». هاي شخصي دروني ما نهفتـه اسـت   تجربه

گفتن با خدا و راز و نياز با او و توصـيف زيبـا و   كنيم كه در هنگام سخن  مي
ز ا شويم كـه سـاعاتي قبـل   ويت منتقل ميعاشقانة او به نوعي از تعالي و معن

  ايم.آن تهي بوده
دهد كـه  ميقبول خداوند زندگي ما را در بستري قرار  «گويد: كاتينگهام مي

 ـ سازد و اين اميد را ميت ميآن را باارزش و بااهمي ه جـاي اينكـه   دهد كـه ب
ايم كه در آن هيچ امـري در نهايـت،    اي افتادهاحساس كنيم در جهانِ بيگانه

  ».توانيم پناهگاهي بيابيماهميت ندارد، مي
  )39تا  37 هاي هقسمت اول، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)    »4«گزينة  - 117

هـا و  بودن تسلسل علل نامتناهي (يعني اينكـه زنجيـرة علـت   لان و محالبط
نهايت پيش رود) از مقدمات برهان فارابي است، نه نتيجـة آن.  ها تا بيمعلول

العلل (علتي كه خـود معلـول نيسـت) يـا     نتيجة اين برهان اثبات وجود علت
  باشد.همان خدا مي

  ها:بررسي ساير گزينه
سـت از اينكـه در جهـان    ا قدمـة برهـان فـارابي عبـارت    : اولين م»1«گزينة 

پيرامون مـا اشـيايي هسـتند كـه وجودشـان از خودشـان نيسـت و معلـول         
  چيزهاي ديگرند.

كند كه علت قبل از معلول خود : فارابي در اين استدلال بيان مي»2«گزينة 
گويـد امـا وارد بحـث    وجود دارد و از تقدم وجود علت بر معلول سـخن مـي  

  شود.و امكان ذاتي نميماهيت 
ل از مباحـث مربـوط بـه اسـتدلال     : امكان ذاتي و فقر وجود معلو»3«گزينة 

  كند.سينا و ملاصدرا است و فارابي اين موارد را مطرح نمي ابن
  )44و  43هاي  هقسمت دوم، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)    »3« گزينة - 118
در ايـن برهـان چـون ديگـر تعـداد       جملة گزينة سوم نادرست اسـت. اتفاقـاً  

موجودات و بحث تسلسل و زنجيرة علل مهم نيسـت موجـودات جهـان هـر     
ها بنگريم و چـه بـه عنـوان كـل نگريسـته      تك آن تعداد باشند، و چه به تك

خود بـه وجـود بياينـد    توانند خود به الوجودند و نميشوند، چون ذاتاً ممكن
از حالـت تسـاوي   را هـا  الوجود بالذات هستند كـه آن پس نيازمند يك واجب

بين وجود و عدم خارج كند. پس در اين برهان تعداد و نوع نگـاه بـه روابـط    
يـك كـل    ةي ممكنات مهم نيست، نه اينكه لازم باشد حتماً آن را به مثابعلّ

  نگريست.
كنيد كه عبـارت درسـت اسـت. اينكـه يـك      در بررسي گزينة اول توجه  تله:

الوجود بالغير بـه آن بـدهيم، بـدين    ممكن بالذات به وجود بيايد و نام واجب
كنـد. ذات همـان   معنا نيست كه ذاتش از حالت امكاني به وجوبي تغيير مـي 

  كند.گاه تغيير نمي امكاني است، ذات يك چيز هيچ
  )45و  44 هاي هقسمت دوم، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)    »3«گزينة  - 119
سينا و ملاصدرا به جاي توجه به زنجيرة علل و استناد به  دو استدلال ابن هر

هـا  باطن پديـده  كنند با رجوع بهبودن تسلسل علل نامتناهي سعي ميمحال
سينا با توجه به حالت امكاني  ات كنند. ابنيك خالق را اثب ها بهنيازمندي آن

كند و ملاصدرا با توجه به فقـر درجـة   در ذات و ماهيت موجودات چنين مي
بالـذات  ها در برابر خداوند كه بالاترين درجة شـدت وجـود و غنـي   وجود آن

  است.
  ها:بررسي ساير گزينه

  سينا اختصاص دارد. : اين مورد به برهان ابن»1«گزينة 
  : اين مورد به برهان ملاصدرا اختصاص دارد.»2«گزينة 
اين فلاسفه است و در ايـن زمينـه    ة: اين مورد مورد توافق هر س»4«گزينة 
  كدام اختلاف نظري با ديگري ندارد. هيچ

  )46تا  43هاي  هقسمت دوم، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي    »3«نة گزي - 120
زيرا معيارهاي زندگي معنادار بعد از اثبـات وجـود    ؛صحيح است» 3«گزينة 

  خداوند است.
معيار بر پذيرش خدا مقدم فرض شده است كه » 4«و » 2«، »1« هاي گزينه

  نادرست است.
  )48و  47 هاي هقسمت دوم، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه 

forum.konkur.in

www.konkur.in


	12e
	q
	qqq
	CRQ2-V2


	12ep

